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خلیل زاد:  
امریکا و طالبان باید 
تعامل برای اجرای 

کامل توافق نامه دوحه را 
افزایش دهند

۸صبح، کابل: زلمی خلیل  زاد، نماینده پیشین 
افغانستان،  امور صلح  در  امریکا  وزارت خارجه 
به تازه گی خواستار افزایش تعامل میان امریکا 
توافق نامه  کامل  شدن  اجرایی  برای  طالبان  و 

دوحه شده است.
در  امریکا  خارجه  وزارت  پیشین  نماینده 
صبح  را  خواست  این  افغانستان  صلح  امور 
توییت هایی  رشته  در  حمل،   ۶ دوشنبه،  روز 
کشتن  بر  مبنی  طالبان  ادعای  به  واکنش  در 
بلخ، مطرح  در  چهره های کلیدی گروه داعش 

کرده است.
خلیل زاد گفته است که اگر ادعای گروه طالبان 
فرد  ضیاءالدین،  مولوی  شدن  کشته  بر  مبنی 
ابوعمر  داعش،  خراسان  شاخه  دوم  شماره 
تاجیکستانی،  سلمان  و  مشاور  افریدی، 
گروه  این  بمب  ساخت  و  آموزش  کارشناس 
در  داعش  پیکر  به  بزرگی  ضربه  شود،  تأیید 

شمال افغانستان وارد شده است.
به گفته زلمی خلیل زاد، مبارزه با شاخه خراسان 
داعش از تعهدات طالبان در توافق نامه دوحه به 

امریکا است.
طالبان شب گذشته مدعی شدند که در عملیاتی 
شماری از اعضای رهبری شاخه خراسان داعش 

را در ولایت بلخ کشته اند.
این ادعا در حالی از سوی طالبان مطرح شده 
است که چندی پیش در پی حمله انتحاری یک 
والی  عضو شاخه خراسان داعش داوود مزمل، 
طالبان در ولایت بلخ، در دفتر کارش کشته شد.

طالبان سه زن معترض در کابل را به قید ضمانت آزاد کردند
۸صبح، کابل: منابع می گویند که طالبان سه  تن از اعضای جنبش زنان عدالت خواه افغانستان را با 

پا درمیانی بزرگان قومی به قید ضمانت آزاد کرده اند. منابع آگاه روز دوشنبه، ۷ حمل، به روزنامه ۸صبح 
می گویند که طالبان رقیه ساعی، ملالی هاشمی و فاطمه محمدی، سه  تن از اعضای جنبش 
زنان عدالت خواه افغانستان را به قید ضمانت آزاد کرده اند. به گفته منابع، این سه تن اکنون 

اجازه گفت وگو با رسانه ها را نیز ندارند. گفتنی است که طالبان پیش از 
چاشت روز گذشته این سه عضو جنبش زنان عدالت خواه افغانستان 

را پس از بر هم زدن اعتراض خیابانی آنان در پیوند به مسدود 
ماندن دروازه مکتب های دخترانه، از ساحه دشت  برچی شهر 
کابل بازداشت کردند. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 
و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق  بشر سازمان ملل 

برای افغانستان، از طالبان خواستار آزادی فوری آنان شده بودند.

نت افغانستان  ان�ت
کندترین سرعت را 

در میان ۱۳۷ کشور 
جهان دارد

تراژدی فرخنده 
و حجاب هایش
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۸صبح، کابل: شماری از خبرنگاران افغانستان در 
تبعید در نامه ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل 
گفته اند که خبرنگاران باقی مانده در افغانستان هر 

لحظه با مرگ، تحقیر و تهدید روبه رویند.
ارسال  با  حمل،   ۷ دوشنبه،  روز  خبرنگاران  این 
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  به  نامه ای 
متحد، گفته اند که تا کنون ۱۱۵ تن از روزنامه نگاران 

بازداشت، آزار و اذیت، تهدید یا شکنجه شده اند.
به گفته این خبرنگاران، تنها در سال گذشته پنج 

خبرنگار کشته و تعدادی مفقود شده اند.
تلویزیونی  شبکه های  نامه،  این  اطلاعات  برپایه 
در  طالبان،  شدید  محدودیت های  وضع  دلیل  به 
وضعیتی قرار گرفته اند که بهتر است بسته شوند 
و  مواجه اند  سانسور جدی  با  آنلاین  رسانه های  و 
به  زاویه  و  ۸صبح  روزنامه های   وب سایت  دامنه 

همین دلیل مسدود شده اند.
از  زیاد  عده ای  که  است  آمده  نامه  این  در 
و  ایران  پاکستان،  در  تبعیدی  روزنامه نگاران 
هندوستان به جایی رسیده اند که مجبور می شوند 
برای  تا  بفروشند  را  خود  جسم  و  بدن  اعضای 
و  شواهد  و  کنند  پیدا  نانی  لقمه  فرزندان شان 

مدارک معتبری در این مورد به دست دارند.
از  شماری  شدن  مجبور  به  اشاره  با  نامه  این 

فرخنده اکنون به چیزی بیشتر از یک فرد و پدیده 
تاریخی و اجتماعی بدل شده است. افراد با توجه به 

موضع و درک سیاسی خود، فرخنده ای در ذهن دارند...

خبرنگاران به خروج از کشور، افزوده که آن ها در 
کشورهای مختلف سرگردان هستند.

در  رسانه   ۳۷۸ نامه،  نویسنده گان  نوشته  به 
افغانستان که ۶۰ درصد رسانه های کشور را تشکیل 
می دادند، بسته شده اند یا در آستانه مسدود شدن 

قرار گرفته اند.
خواست دیگر این خبرنگاران این است که باید به 
»وضعیت اسف بار« خبرنگاران زندانی در افغانستان، 
کشورهای همسایه و برخی کشورهای ثالث دیگر 

توجه شود تا جان و کرامت آنان حفظ شود.
آن ها همچنان خواستار انتقال خبرنگاران سرگردان 
ایران،  جمله  از  افغانستان  همسایه  کشورهای  در 

پاکستان و هند به مکان های امن شده اند.
خواسته اند  گوترش  آنتونیو  از  نامه  نویسنده گان 
تا به نهادهای حامی  که زمینه آن را فراهم کند 
و مدافع خبرنگاران افغانستان توجه شود و از این 

سازمان ها حمایت کامل صورت گیرد.
در  طالبان  روی کارآمدن  با  که  است  گفتنی 
دلیل  به  خبرنگاران  از  زیادی  شمار  افغانستان، 
و  همسایه  کشورهای  راهی  امنیتی  مشکلات 

اروپایی شده اند.
طالبان با فشار آوردن روی رسانه ها در افغانستان 

کار رسانه ای را دشوار کرده اند.

از  و  داکتران زن امتحان دینی بدهند 
امر به معروف جواز کار بگیرند اداره 

دیپلمات های پیشین: طالبان در تأمین 
امنیت دیپلمات ها ناکام اند
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روزنامه نگاران باقی مانده در افغانستان 
با مرگ روبه رویند

اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی در ادامه وضع 
محدودیت های سخت گیرانه، به پرستاران زن دستور داده است تا برای ادامه 
کار در محلات شان از این اداره مجوز فعالیت بگیرند. منابع محلی در غزنی 

می گویند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این دستور 
را به گونه شفاهی به کارمندان مرکزهای صحی در حومه های شهر غزنی ابلاغ 

کرده اند. پرستاران و داکتران زن برای دریافت جواز فعالیت باید حدود ۱۰ هزار 
افغانی پول نقد بپردازند و آزمون دینی را سپری کنند.

وز گذشته  در هفت ر
در افغانستان کشته شده اند
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آینده تاریک و 
مهاجرت استعدادها 

محرومیت از آموزش،

آغاز خونین ۱۴۰۲؛ 

محدودیت های تازه در غزنی:

خبرنگاران افغانستان در تبعید به گوترش:

دومین حمله بر وزارت خارجه؛

60 تن 
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و  تاجران  نظامی ها،  سیاست مداران،  مسوولیت های  از 
خطای  تصامیم  می شود.  صحبت  بسیار  مدنی  فعالان 
آنان، سکوت و خیانت شان به  چشم می آید، همان طوری 
که ابتکار، هشیاری و شهامت شان تجلیل می شود. نقش 
اقشار گوناگون در شکل دهی بحران ها و چگونه گی واکنش 
شاعران،  اما  می شود.  نقد  و  ارزیابی  تا حدودی  آن ها  به 
ادیبان و هنرمندان کشور ما در این عصر پر از بحران و در 
شرایطی که بیش از هر زمان دیگر به ادب و هنر پیش رو 
نیاز است، ساکت و کم اثر مانده اند. شاعران و نویسنده گانی 
منازعه  طرف های  از  یکی  در  خود  قلم  با  که  داشته ایم 
ایستاده و تا پای جان نیز رفته اند، اما کار اصلی تعدادی 
از آنان خلق اثر هنری و ادبی نبوده و اعلامیه های منظوم 
و داستان گونه های سیاسی می نوشته اند، از این  رو ماندگار 
ماندگار شدن  و  استقبال مردمی  اقبال  و کارشان  نشده 
نیافته است. گروه دیگر از آنان با آن که گام های درخشانی 
برسند،  پخته گی  به  آن که  از  پیش  اما  بودند،  برداشته 
قربانی شدند، یا از نظر فکری به  بن بست رسیده و انزوا 
مهمی  قدم های  فنی  نظر  از  دیگر،  تعدادی  گزیده اند. 
برداشته اند، اما از آن جایی که از میدان سیاست و اجتماع 
دوری جسته و به محافل کوچک ادبی یا انزوای هجرت، به 
 کنار از عرصه خون بار و پرتنش روزگار آه کشیده یا از گل 
و بلبل سروده اند، قادر به خلق آثاری که آیینه روزگارشان 
را  ادبیات و شعر  رو است که  از همین  نگشته اند.  شود، 
و خیانت  جامعه در قضاوت ها و جمع بندی های خدمت 
حساب نمی کند و کسی نمی پرسد که شاعران و ادیبان 
در بیست سال گذشته چه کردند. به ندرت و شاید تنها 
در محافل کوچک اهل ادب و شعر یا از سیاست مدارانی 
از  آگاه اند،  ادیبان  و  شاعران  اجتماعی  مسوولیت  از  که 
نقش مخرب یا موثر افرادی از جمع هنرمندان و ادیبان 
چیزی می شنویم. آن گونه که سیاست مداران با نام و نشانی 
تنبلی،  با  و مواخذه می گردند که چرا  دشنام داده شده 
ضایع  را  فرصت ها  تفرقه افگنی  یا  نادانی  عافیت طلبی، 
کرده اند، از شاعران و هنرمندان پرسیده نمی شود که در 
این سال ها چه قدر مسوولیت فرهنگی و اجتماعی خود را 
برای  نمی شود که  پرسیده  از داستان نویسان  و  ادا کرده 
از  برداشتن  پرده   و  عقب مانده گی ها  و  رنج ها  کندوکاو 

تیره گی ها و روشنایی های جامعه چه کرده اند.
انفعال شاعران و ادیبان باعث شده است که آنان را مردم 
ریزه خواران دسترخوان سیاست، مداحان و یا اهالی صنعت 
فرمایشی،  داستان های  و  نظم ها  که  بدانند  ادب  و  شعر 
رییس خوش کن و محفل گرم کن می نویسند و ماموریت 

هنری و ادبی پیش رو ندارند.
برگشت طالبان، عرصه سیاست را بسیار تنگ تر کرده و 
اکنون به نظر می رسد فرصت بزرگی برای پیش گام شدن 
ادبیات و هنر است. آیا سکوت و حاشیه نشینی ادبیات و 
نفس  دمیدن  برای  و  یافت  پایان خواهد  افغانستان  هنر 
مبارزه و ایستاده گی به تن ملت، شاعران، داستان نویسان، 
ادیبان و هنرمندان ما قیام خواهند کرد؟ تجارب ملت های 
تحولات  که  می خوانیم  وقتی  است.  غبطه برانگیز  دیگر 
از نوع آن چه ملت ما در چند  اجتماعی سرنوشت سازی 
دهه اخیر با آن دست به گریبان بوده است، چگونه بستر 
خلق شاهکارهای هنری و ادبی ماندگار در گوشه و کنار 
جهان شده  است، وضعیت ادبیات و هنر ما در مقایسه، 
ناامیدکننده به  نظر می رسد. برخی  می گویند، فقر ادبی 
و هنری کنونی محصول عقب مانده گی جامعه است. این 
توجیح قناعت بخش نیست، چرا که در گذشته ها در همین 
با تمام عقب مانده گی ها هنرمندان و شاعران  سرزمین و 
بزرگ داشته ایم. عده ای از شاهکارهای این مردم و جوامع 
دیگر در زمانه های بحرانی خلق شده اند. در بیست و چند 
سال اخیر سطح سواد نسبتاً بهبود یافت و در عرصه های 
تعلیم، ورزش، تجارت و تشبث، رسانه و خدمات تحرکی 
به وجود آمد. ادبیات و هنر اما غایب است. آیا این غیبت 

در آینده نزدیک پایان خواهد یافت؟

غیبت ادبیات و هنر
رسانه های  گزارش  براساس  کابل:  ۸صبح، 
بین المللی، انترنت در افغانستان در میان ۱۳۷ کشور 

جهان کندترین سرعت را دارد.
رویترز به نقل از اوکلا، نهادی که در سیاتل امریکا 
انترنت را سنجش می کند، روز دوشنبه، ۷  سرعت 
حمل، گزارش داده که انترنت در افغانستان در میان 
۱۸۰ کشور جهان، از نظر کندی سرعت جایگاه دوم 

را به خود اختصاص داده است.
افغانستان  در  انترنت  سرعت  به  آن  از  پس  رویترز 
دختر  دانش آموزان  از  شماری  که  است  پرداخته 
سرعت  کندی  از  دور  راه  از  آموزش های  در  شامل 

انترنت شکایت کردند.
از ایلان  به گزارش رویترز، دانش آموزان این برنامه 
خواسته اند  ایکس،  اسپیس  اجرایی  رییس  ماسک، 
تا سرویس انترنت ماهواره ای استارلینک را همانند 

اوکراین و ایران در افغانستان نیز فعال سازد.

۸صبح، کابل: کمیساریای عالی سازمان ملل 
با  که  است  گفته  پناهنده گان  امور  در  متحد 
زنان،  علیه  طالبان  محدودیت های  افزایش 
کسب وکارهای تحت مدیریت زنان در افغانستان 

در حال نابودی قرار گرفته است.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
نشر  با  حمل،   ۷ دوشنبه،  روز  پناهنده گان 
قدرت  به  از  پس  که  است  نوشته  گزارشی 
رسیدن طالبان در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، اشتغال 

زنان به یک چهارم کاهش یافته است.
به گفته این نهاد، شماری از مراکز تجاری زنان 
از رونق افتاده و آن ها مشتریان خود را از دست 

داده اند.
برپایه اطلاعات این نهاد جهانی، پس از صدور 
اشتغال  محدودیت  طالبان،  پیاپی  فرمان های 
داخلی  ناخالص  تولید  که  شده  باعث  زنان 
 ۳۵ تا   ۳۰ حدود  اخیر  سال  دو  در  افغانستان 

درصد کاهش پیدا کند.
در گزارش این نهاد به نقل از کارولین گلاک، 
سازمان  پناهنده گان  آژانس  گزارش  نویسنده 
یک  پیش،  ماه  است: »چند  آمده  متحد،  ملل 
مرکز تجاری جدید و درخشان زنانه در هرات 
دوره های  و  می کرد  زن حمایت  تاجران  از  که 
برای  را  و حرفه ای  انگلیسی، کمپیوتر  آموزش 

زنان ارایه می کرد، مملو از مردم بود.«
محل  فوقانی  طبقات  »امروز  است:  افزوده  او 
برگزاری دوره ها به همراه مهد کودک، اتاق های 
محوطه  و  ادارات  اجتماعی،   - روانی  مشاوره 

دایمی فروش صنایع دستی خاموش است.«
به گزارش خانم گلاک، تاجران زن در این مرکز 
مشتریان خود را از دست داده اند و درآمد آن ها 

حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که طالبان با صدور دستوری، 
را  خارجی  و  داخلی  موسسه های  در  زنان  کار 

منع کرده اند.
پس از آن دستور، شمار زیادی از زنان بیکار و 

خانه نشین شده اند.

مدیریت  تحت  مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 
شرایط جدید  براساس  که  کرده  اعلام  طالبان 
انفرادی  جوازهای  تمام  مقرره،  در  وضع شده 

توسط این بانک فسخ شده است.
بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان روز دوشنبه، 
۷ حمل، با نشر توییتی بیان کرده است که در 
 ۸۷۶ برای  گذشته  یک   سال  در  زمان  عین 
انفرادی  پولی  خدمات  عرضه کننده  و  صرافی 

جواز شرکت توزیع کرده  است.
را  مقرره  این  که  است  کرده  اضافه  بانک  این 
عمل کرد  در  شفافیت  امور،  تنظیم  هدف  به 
غیربانکی،  مالی  موسسه های  از  نظارت  و 
به خصوص صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات 
پولی و برابر کردن با معیارهای لازم عصر کنونی 

ترتیب داده است.
شمار  مقرره،  این  تعدیل  با  که  است  گفتنی 
زیادی از صرافان بیکار شده اند و طالبان کنترل 

بیشتری بر بازار پول پیدا خواهند کرد.

دانش آموزان فراهم شدن سرویس انترنت ماهواره ای 
بسیار  زنان  برای  را  افغانستان  در  استارلینک 
سودمند دانسته اند. سخنگویان اسپیس ایکس اما به 
درخواست ها برای پاسخ گفتن در این مورد، جواب 

نداده اند.
این گزارش حاکی از آن است که شماری از دختران 
مکتب های  دروازه  شدن  مسدود  از  پس  افغانستان 
دخترانه از سوی طالبان به آموزش های آنلاین یا از 

راه دور رو آورده اند.
آنلاین مردم،  دانشگاه  کالمنسون، سخنگوی  دانیل 
که در بخش آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارد گفته 
است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 
۱۵ هزار درخواست آموزش از دختران افغان دریافت 
کرده اند. براساس گزارش ها، با آن که قیمت انترنت 
در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه آن بسیار 

بلند است، سرعت چندانی ندارد.

سازمان ملل: با افزایش 
محدودیت طالبان 

کسب وکارهای زنان در 
افغانستان در حال نابودی است

بانک مرکزی طالبان از فسخ 
مجوز صرافی های انفرادی 

خبر داد

کودکان  از  حمایت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
میلیون  از کمک ۲۱.۶  )یونیسف(  ملل  سازمان 
به بخش های صحت و معارف در  دالری جاپان 

افغانستان خبر داده است.
یونیسف در گزارشی روز یک شنبه، ۶ حمل، گفته 
جاپان  کمک   این  از  دالر  میلیون   ۱۸ که  است 
برای تهیه واکسین های ضروری به بیش از ۱۸ 
میلیون کودک و مادر و ۳.۶ میلیون دالر دیگر 
در  دولتی  مکتب های  زیربناهای  ساخت  برای 

بشر  حقوق   مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
درب  ماندن  مسدود  به  واکنش  در  افغانستان 
مکتب های دخترانه در سال جدید آموزشی از سوی 
خوانده  شرم آور  و  ظالمانه  را  تصمیم  این  طالبان، 

است.
نشر  با  حمل،   ۷ دوشنبه،  روز  کمیسیون  این 
اعلامیه ای گفته است که طالبان با وجود تلاش های 
نگهداشتن  مسدود  با  همچنان  بین المللی  و  ملی 
دختران،  به روی  دانشگاه  ها  و  مکتب ها  درب 
زندانی  خانه ها  در  را  نوجوان  و  کودک  میلیون ها 

کرده اند.
کمیسیون حقوق  بشر این برخورد طالبان را خلاف 
عرف  با  مغایر  و  بشری  حقوق   ارزش های  تمام 
اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان دانسته و آن 

افغانستان هزینه خواهد شد.
قرار  که  واکسین هایی  گزارش،  این  براساس 
مادران  و  به کودکان  از کمک های جاپان  است 
سرخکان،  شامل  شود،  تهیه  افغانستان  در 
روتاویروس، کزاز، دیفتری، فلج اطفال، هپاتیت 

بی و غیره است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنان 
کمک  یونیسف  به  بودجه  این  که  است  گفته 
تا در جریان سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰  می کند 

میلیون کودک واکسین پولیو تهیه کند.
 ۳.۶ که  است  آن  از  حاکی  شده  نشر  اطلاعات 
طریق  از  جاپان  جدید  کمک   از  دالر  میلیون 
یونیسف برای فراهم سازی آب پاک و دستگاه های 
 ۵ جمله  از  دانش آموز  هزار   ۱۰ به  دست شویی 
به مصرف  دانش آموز دختر در ۲۰ مکتب  هزار 

خواهد رسید.
یونیسف حمایت های جاپان از کودکان و مادران 
در افغانستان را مثال زدنی و قابل ستایش دانسته 

است.

را به شدت نکوهش کرده است.
به  استناد  با  آموزش  حق  کمیسیون،  این  باور  به 
جمله  از  بین المللی  کنوانسیون های  و  اعلامیه ها 
به  نزدیک  که  کودکان  حقوق  جهانی  کنوانسیون 
۲۰۰ کشور آن را به رسمیت شناخته است، از حقوق 

اساسی بشر پنداشته می شود.
کمیسیون حقوق  بشر افغانستان از جامعه جهانی 
و  ظالمانه  تصمیم های  برابر  در  که  است  خواسته 
شرم آور طالبان ایستاده گی کرده و برای تحقق این 

حق مسلم مردم افغانستان با آنان هم صدا شود.
از  بازداشت شماری  به  این کمیسیون  اعلامیه  در 
زنان معترض در کابل نیز اشاره شده و از طالبان 
خواسته شده است که معترضان بازداشت شده را 

به گونه فوری و بدون قیدوشرط از بند رها کنند.

کمک ۲۱.۶ میلیون دالری جاپان به بخش های صحت 
و معارف در افغانستان

کمیسیون حقوق  بشر مسدود ماندن مکتب های دخترانه را 
ظالمانه و شرم آور خواند

انترنت افغانستان کندترین سرعت را در میان 
۱۳۷ کشور جهان دارد
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در حمله نخست بالای 
وزارت خارجه طالبان 
که در 23 جدی سال  
گذشته رخ  داد ، 23 

تن از کارمندان وزارت 
خارجه طالبان جان باخته 

بودند. در این حمله 
بیش از 40 تن دیگر 

نیز زخم برداشتند.

آغاز خونین ۱۴۰۲؛ 

وز گذشته 60 تن در افغانستان  در هفت ر
کشته شده اند

که  است  رسیده  فرا  حالی  در  خورشیدی  نو  سال 
افغانستان با چالش های بزرگی از جمله فقر، ناامنی، 
مواجه  مشروع  حکومت  فقدان  و  سیاسی  بی ثباتی 
است. تنها در هفت روز سال نو خورشیدی ۶۰ تن 
شده اند.  کشته  مختلف  رویدادهای  در  کشور  در 
هفته  یک  جریان  در  موجود،  گزارش های  بر اساس 
از  جا مانده  مواد  انفجار  در  کودک  هشت  گذشته 
جنگ ها در ولایت های مختلف کشور جان باخته اند. 
و  زمین لرزه  جمله  از  طبیعی  رویدادهای  همچنان 
کشور  شهروند   ۲۰ حدود  جان  موسمی  باران های 
در  انتحاری  حمله  این،  کنار  در  است.  گرفته  را 
پایتخت، انفجار ماین های دستی، اختطاف، ترورهای 
از شهروندان  نیز  هدف مند و خصومت های شخصی 
کشور قربانی گرفته اند. طالبان اما در کنار این که جلو 
را  هدف مند  ترورهای  و  اخطاف  انتحاری،  حملات 
گرفته نتوانسته  و در عرضه خدمات به آسیب دیده گان 

رویدادهای طبیعی نیز ناکام بوده اند.
 ۷ دوشنبه،  روز  غیرنظامی  مورد شش  تازه ترین  در 
حمل، در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه 
از  آنان  تن  دو  باختند.  جان  طالبان  خارجه  وزارت 
خالد  زدران،  بودند.  پیشین  حکومت  دیپلمات های 
با  کابل،  برای  طالبان  امنیه  فرماندهی  سخنگوی 
انتحاری  حمله  این  در  که  است  گفته  توییتی  نشر 
شش غیرنظامی کشته و شماری دیگر به شمول سه 
به  منابع  اما  شده اند؛  زخمی  گروه  این  جنگ جوی 
روزنامه ۸صبح می گویند که در پی این حمله انتحاری 
چهار تن از دیپلمات های حکومت پیشین که با طالبان 
کار می کردند، جان باخته اند. عکس ها و تصاویری که 
اجتماعی منتشر  این حادثه در رسانه های  تلفات  از 
را  وزارت خارجه  دیپلمات های  از  تن  دو  تنها  شده، 
دپیلمات های  از  یکی  سلیم،  امان الله  می دهد.  نشان 
را  او چندین ماموریت خارجی  وزارت خارجه است. 
نیز در کارنامه داشته است. همچنان اسدالله امیری، 
دیپلمات دیگری است که در حادثه روز گذشته جان 

باخته است.
با این حال، شفاخانه ایمرجنسی در کابل در صفحه 
کشته  دو  و  زخمی   ۱۰ که  است  نوشته  توییترش 
به  وزارت خارجه،  نزدیکی  در  روز گذشته  انفجار  از 
تاکنون  گروهی  هیچ  شده اند.  منتقل  شفاخانه  این 

مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 
این در حالی است که در حمله نخست بالای وزارت 
خارجه طالبان که در ۲۳ جدی سال  گذشته رخ  داد ، 
۲۳ تن از کارمندان وزارت خارجه طالبان جان باخته 
بودند. در این حمله بیش از ۴۰ تن دیگر نیز زخم 

برداشتند.

شلیک گلوله کشته شد . دلیل کشته شدن وی تا هنوز 
مشخص نشده است، اما پیش از این ادعاهایی وجود 
مخالفان  طالبان  جنگ جویان  از  شماری  که  داشت 
صحرایی  محاکمه  گوناگون  اتهام های  به  را  خود 
نام  به  مسجد  ملای  یک  آن،  با  همزمان  می کنند. 
ناحیه  در  محمدیه  مسجد  امام  بیدکی،  نورمحمد 
هشتم شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، کشته شد. 
مسوولان محلی طالبان می گویند که یک تن را به 
اتهام قتل این امام مسجد بازداشت کرده  ، اما جزییات 
این قتل  انگیزه  ارایه نکرده اند.  باره  این  بیشتری در 

تاکنون پوشیده مانده است. 
در کنار این، منابع معتبر به روزنامه ۸صبح می گویند 
که روز دوشنبه، ۷ حمل، تفنگ داران ناشناس مردی 
قتل  به  جوزجان  ولایت  فیض آباد  ولسوالی  در  را 
رساندند. به گفته منابع، مقتول احسان الله نام داشت 
و باشنده روستای مردیان بالا بود . همچنان در یک 
رویداد دیگر تفنگ داران ناشناس در هفته جاری یک 
فاریاب  ولایت  قیصار  ولسوالی  در  را  میان سال  مرد 
کشتند. مسوولان محلی طالبان تاکنون در این باره 

جزییات نداده اند.

تلفات ناشی از انفجارها و بمب های دستی
در  طالبان  گروه  جنگ جوی  دو  گزارش ها،  براساس 
نارنجک در  انفجار یک  جریان هفته گذشته در پی 
زخمی  آنان  دیگر  تن  دو  و  کشته  سمنگان  ولایت 
به  حمل،   ۳ پنج شنبه،  روز  محلی  منابع  شدند. 
داخل  در  انفجار  این  که  گفتند  ۸صبح  روزنامه 
داده  رخ   ایبک  شهر  در  طالبان  استخبارات  ریاست 
است. براساس ادعای منابع، آن جنگ جویان طالبان 
پیش از وقوع انفجار، مشاجره لفظی داشته اند. علاوه 
بر این، در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در یک 
کشته  کودک  یک  غزنی،  ولایت  در  مسکونی  منزل 
شده و پنج تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی روز 
چهارشنبه، ۲ حمل، به روزنامه ۸صبح گفتند که این 
داده  رخ   واغظ  ولسوالی  چهارده  روستای  در  رویداد 
زخمیان  از  تن  سه  وضعیت  منابع،  گفته  به  است. 
هاوان  آن سرگلوله   که  افزوده اند  منابع  است.  وخیم 
از جنگ های گذشته در این منطقه برجا مانده بوده 
است. همچنان در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان دو 
کودک در پی انفجار یک بمب دستی کشته و پنج تن 

دیگر زخمی شدند.
در همین حال، دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل 
)یونیسف(، روز یک شنبه، ۶ حمل، گفت که  متحد 
در جریان یک هفته گذشته هشت کودک در نتیجه 
انفجار بمب در کشور جان باخته اند. به گفته این نهاد، 

آن کودکان در جریان بازی با مهمات منفجرناشده و 
گرد آوری ضایعات فلزی برای فروش، جان خود را از 

دست دادند.

تلفات ناشی از حوادث طبیعی
با آغاز فصل بهار، باران های شدید، سیلاب، زمین لرزه 
کشور  شهروندان  نیز  طبیعی  رویدادهای  دیگر  و 
دفتر  است.  ساخته  مواجه  جدی  تهدیدهای  با  را 
هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل 
زمین لرزه  نتیجه  در  که  کرده  اعلام  )اوچا(  متحد 
کشته  افغانستان  در  تن  پنج  حمل،   ۱ سه شنبه، 
نهُ  در  و حدود ۶۶۵ خانه  تن زخمی شده اند  و ۵۸ 
ولایت کشور تخریب شده  است. افزون بر این، منابع 
محلی در ولایت لغمان تایید می کنند که در پی این 
زمین لرزه دو تن در این ولایت جان باخته و ۱۰ تن 

دیگر زخمی شده اند.
طالبان نیز اعلام کرده اند که این زمین لرزه، ۵۰ کشته 
به  تلفات جانی  این  برجای گذاشته است.  و زخمی 
باشنده گان ولایت های کابل، بدخشان، پکتیکا، لغمان، 
خوست، بغلان و سمنگان وارد شده است. با این حال، 
منابع محلی در پنجشیر تایید می کنند که در نتیجه 
زلزله سه شنبه، ۱ حمل، شماری از خانه های رهایشی 
در این ولایت تخریب شده است. این زمین لرزه جان 
یک تن را در ولایت تخار گرفته است. منابع محلی به 
روزنامه ۸صبح توضیح  دادند که آن فرد در روستای 
شینگان ولسوالی فرخار جان باخت و چهار تن دیگر 

زخمی شدند. 
پروان  از ولایت  در پی آن زمین لرزه در بخش هایی 
دست کم ۱۷۰ خانه رهایشی تخریب شده است. منابع 
محلی روز شنبه، ۵ حمل، به روزنامه ۸صبح گفتند 
که این خسارات در ولسوالی های سیدخیل، شینواری 
و سیاه گرد وارد شده است. ۱۵ تن در این ولایت در 

نتیجه زمین لرزه زخمی شدند.
افزون بر این، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث 
طبیعی زیر اداره طالبان روز یک شنبه، ۶ حمل، اعلام 
کرد که در شش روز نخست سال نو خورشیدی در 
نتیجه وقوع  زمین لرزه و سرازیر شدن سیلاب ها در 
افغانستان، نه تن کشته شده اند و بیش از یک هزار 
و ۷۰۰ خانه تخریب شده است. این وزارت همچنان 
توضیح داد که در اثر برف باری و بارنده گی های شدید 
در هفت ولایت کشور، سه تن جان باخته و هفت تن 

دیگر زخمی شده اند. 
نیز جان ۱۰  جاری شدن سیلاب  در ولایت هلمند 
فرد کوچی را در روستاهای خاش رود و ترنی ولسوالی 
نوزاد این ولایت گرفته است. منابع محلی روز شنبه، 
۵ حمل، به روزنامه ۸صبح گفتند که به باشنده گان 

این مناطق آسیب جدی وارد شده است. 
در آغاز اولین هفته ۱۴۰۲، یک دختر هشت ساله در 
نتیجه فروریزی سقف یک خانه در ولایت ارزگان جان 
باخت و دو تن دیگر به شمول یک زن زخمی شد ند. 
منابع محلی روز جمعه، ۴ حمل، به روزنامه ۸صبح 
گفتند که آن حادثه حوالی ساعت ۶:۰۰ بامداد در اثر 
شهر  کلاچه«  »محبس  منطقه  در  شدید  باران های 

ترینکوت رخ  داد . 

هفته  یک  در  شخصی  اختلاف های  قربانیان 
گذشته 

افزون بر انفجار، حوادث طبیعی و ادعاهایی که علیه 
طالبان وارد است، درگیری های شخصی در کشور نیز 

در هفته گذشته تلفات برجای گذاشته است.  
منابع محلی روز شنبه، ۵ حمل، به روزنامه ۸صبح 
گفتند که در نتیجه درگیری میان اعضای دو خانواده 
کوچی بر سر علف چر در ولایت فاریاب، سه تن کشته 
شده اند. براساس معلومات منابع، آن رویداد در ساحه 

شوردریای ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب رخ داد .
در  لفظی  مشاجره های  و  خانواده گی  خشونت های 
کشور همواره از شهروندان قربانی گرفته است. منابع 
محلی روز جمعه، ۴ حمل، به ۸صبح گفتند که مردی 
در ولایت بغلان برادرش را کشته است. آن رویداد در 

ولسوالی تاله وبرفک صورت گرفت . 
در روزهای پسین بیشتر شهروندان کشور از افزایش 
از  شماری  سوی  از  باج گیری  مسلحانه،  دزدی های 
این  عقده مندانه  برخوردهای  طالبان،  جنگ جویان 
و  بازجویی  معترضان،  بازداشت  و  سرکوب  گروه، 
ابراز  زندانی کردن نیروهای امنیتی پیشین به شدت 
این که  بر  علاوه  کشور  شهروندان  کرده اند.  نگرانی 
تأکید  می دانند،  ناتوان  امنیت  تأمین  در  را  طالبان 
می ورزند که این گروه از عرضه خدمات اجتماعی و 

رفاهی برای مردم نیز عاجز است.

ترور و بریدن سر
براساس گزارش های منتشر شده، طالبان یک حافظ 
فرزندش در شاهراه  و  برابر چشمان زن  را در  قرآن 
جوزجان ـ سرپل سر بریده اند. منابع محلی می گویند 
که نام این فرد عبدالودود بوده است. به گفته آنان این 
مرد از فرماند هان پیشین وابسته به مارشال عبدالرشید 
دوستم بوده است. طالبان عبدالودود را روز پنج شنبه، 
۳ حمل، در روستای قره کین در شاهراه جوزجان ـ 

سرپل در مقابل چشم زن و فرزندش سر بریده اند. 

اختطاف و ترورهای هدف مند
طالبان با وجود این که بارها از تأمین امنیت سراسری 
روز  چهار  در  تنها  اما  داده اند،  اطمینان  کشور  در 
نو دست کم ۱۰ شهروند کشور در پی  نخست سال 
سوء قصدهای مختلف در کشور کشته شده اند. طالبان 
مرد ۳۰  عبدالهادی،  که  کرده اند  تأیید  در جوزجان 
ساله پس از اختطاف توسط تفنگ داران ناشناس به 
قتل رسیده است. به گفته مسوولان محلی طالبان، 
عبدالهادی روز پنج شنبه، ۳ حمل، از ساحه »کوک 
از  جسدش  و  شده  اختطاف  میمنه  شهر  گنبد« 
روستای امام جعفر در مرکز ولایت سرپل پیدا شده 

است.
در پی قتل های ناشی از یورش دزدان مسلح بر یک 
خانه رهایشی در ولایت فراه، یک تن کشته و یک تن 
دیگر زخمی شده  است. منابع محلی روز چهارشنبه، 
۲ حمل، به روزنامه ۸صبح گفته اند که این رویداد در 
منطقه سپانزوی ولسوالی فراه رود این ولایت رخ  داده 
است. به گفته منابع، اعضای این خانواده  پس از آن 
مقابل دزدان  گلوله باران شدند که در  توسط دزدان 

مسلح مقاومت کردند. 
ولسوالی  در  ناشناس  تفنگ داران  این،  بر  افزون 
شیرزاد ولایت ننگرهار یک باشنده این ولایت را به 
قتل رساندند. منابع محلی روز چهارشنبه، ۲ حمل، 
عقب  در  رویداد  آن  که  گفتند  ۸صبح  روزنامه  به 
گرفت .  صورت  جلال آباد  شهر  سراج العمارت  باغ 
نیز  طالبان  افراد  گذشته  روز  پنج  در  حال،  این  با 
کشور  مختلف  نقاط  در  مسلحانه  حملات  پی  در 
روزنامه  در  ثبت شده  وقایع  براساس  شده اند.  کشته 
شمول  به   تن  دو  حمل،   ۱ سه شنبه،  روز  ۸صبح، 
ولسوالی  مربوطات  در  یک جنگ جوی گروه طالبان 

پشتون کوت ولایت فاریاب کشته شدند.
همچنان یک مرد ۵۰ ساله به نام سیف الدین هفته 
جوزجان،  ولایت  مرکز  شبرغان،  شهر  در  گذشته 
براساس  شد .  کشته  ناشناس   تفنگ داران  توسط 
با  او روز سه شنبه، ۱ حمل،  معلومات منابع محلی، 

امین کاوه 
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     رویکرد قرون وسطایی 
طالبان نسبت به آموزش و 

تحصیل دختران، به مهاجرت ها 
دامن زده است. آن عده 

خانواده هایی که از توانایی 
مالی معقولی برخوردارند، 

ناگزیر شده اند که به بیرون 
از کشور بروند تا دختران شان 

از آموزش و تحصیل محروم 
نشوند. بدون شک این 

خانواده ها با مشکلات بسیاری 
مواجه می شوند، ولی آن ها 

مجبورند این مشکلات را 
تحمل کنند تا در فضای بازتر و 

مساعدتری زنده گی کنند.

آینده تاریک و مهاجرت 
استعدادها  

ششم، سه میلیون دختر را از آموزش محروم ساخته و 
باعث بسته شدن سه هزار مکتب در سراسر افغانستان 
شده است. در کنار این سه میلیون دختر، ده ها هزار 
و  دولتی  دانشگاه های  در  که  دهید  قرار  را  دختری 
ورود  آستانه  در  یا  بودند  خصوصی سرگرم تحصیل 
تصور کنید در جهانی که  داشتند.  قرار  دانشگاه  به 
آموزش بنیاد توسعه و پیش رفت را تشکیل می دهد، 
و  مکتب  از  دانش آموز  میلیون  سه  کردن  محروم 
با هر  از تحصیل دانشگاهی،  نیز ده ها هزار دانشجو 
تمام عیار  فاجعه ای  کنیم،  اندازه گیری  که  مقیاسی 
و  ترقی  کاروان  به  کشور  پیوستن  بی تردید  و  است 

تمدن را برای سال های متمادی به تأخیر می اندازد.
و  آموزش  به  نسبت  طالبان  وسطایی  قرون  رویکرد 
است.  زده  دامن  مهاجرت ها  به  دختران،  تحصیل 
معقولی  مالی  توانایی  از  که  خانواده هایی  عده  آن 
کشور  از  بیرون  به  که  شده اند  ناگزیر  برخوردارند، 
محروم  تحصیل  و  آموزش  از  دختران شان  تا  بروند 
نشوند. بدون شک این خانواده ها با مشکلات بسیاری 
مواجه می شوند، ولی آن ها مجبورند این مشکلات را 
تحمل کنند تا در فضای بازتر و مساعدتری زنده گی 
از  خارج  به  دانشجو  و  دانش آموز  قشر  رفتن  کنند. 
کشور، کشور را از بهترین استعدادها خالی و جهل 
و نابه سامانی را تشدید می کند. عجیب این جا است 
که خانواده های بعضی از رهبران طالبان هم خود را 
مجبور می بینند به خارج از کشور سفر کنند تا برای 
فرزندان دختر و پسر خود زمینه تحصیل مناسب را 
فراهم سازند. طالبان فضایی را ایجاد کرده اند که حتا 
برای خودشان که از مزایای مادی و معنوی گوناگون 

را با نظریات مدرن آشنا کنند. اما با بازگشت طالبان، 
مکتب و دانشگاه در افغانستان بار دیگر دچار بحران 
شد و همانند نهادهای دیگر در کشور با خطر زوال 
برای مثال، متود معقول و علمی آن  مواجه گشت. 
است که نصاب دانشگاه ها از سوی پژوهش گرانی که 
در خود دانشگاه مشغول پژوهش اند، تهیه و تدوین 
شود. این پژوهش گران به دلیل این که از  نزدیک با 
مسأله های دانشگاهی درگیرند و همچنین به جهت 
این که شایسته گی لازم علمی دارند، بهتر از هر کس 
دیگری می توانند مواد درسی برای دانشجویان تهیه 
روال  همین  کمابیش  نیز  کشورها  سایر  در  کنند. 
این روش عمل نمی کنند و  به  حاکم است. طالبان 
آن ها  نمی بینند.  سازگار  با سیاست های خود  را  آن 
دانشگاه ها  پژوهش گران  و  استادان  دیدگاه های  به 
اهمیتی نمی دهند و بر اساس گرایش های ایدیولوژیک 
جالب  می زنند.  آموزشی  نصاب  تغییر  به  دست 
این جا است که قرار است افرادی اقدام به اصلاح و 
بازسازی نصاب و نظام تحصیلی دانشگاه ها کنند که از 

اندک ترین سابقه دانشگاهی بهره مند نیستند. 
کشور  در  هم  هنوز  تا  که  پژوهش گرانی  و  استادان 
تحصیلات  وزارت  با  ناگزیری  سر  از  و  دارند  حضور 
بر  حاکم  فضای  از  می کنند،  همکاری  طالبان  عالی 
طالبان  می گویند،  آن ها  دارند.  شکایت  دانشگاه ها 
برخورد  اشخاصی  به عنوان  دانشجویان  و  استادان  با 
می کنند که با فرهنگ و ارزش های اسلامی بیگانه اند 
و باید به راه راست هدایت شوند. طالبان تخصص های 
کوشش  و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  مختلف 
دانشگاه ها  تحصیلی  نصاب  اصلی  مضامین  می کنند 
اسلامی«  آن، »مضامین  به جای  و  بگذارند  کنار  را 
یا  پزشکی  دانشجویان  اکنون  کنند.  جای گزین  را 
اقتصاد ناگزیر ند مضامینی را بخوانند که هیچ ربطی 
به رشته تحصیلی شان ندارد و کمکی به پیش رفت 

تخصصی شان نمی کند.
دارد،  قرار  عالی  تحصیلات  رأس  در  که  وزیری 
ندا محمد ندیم نام دارد. او که در گذشته از فرماندهان 
هیچ  و  بوده  پیشین  نظام  علیه  جنگ  در  طالبان 
با مسایل دانشگاهی ندارد، همه  سنخیت و نسبتی 
اختیارات تحصیلات عالی را در حال حاضر در دست 
حرف  به  می پندارد،  کل  عقل  را  خود  که  او  دارد. 
جامعه اکادمیک گوش نمی دهد و خود را بی نیاز از 
مورد  وزیران  از  ندیم  متخصصان می شمارد.  مشوره 
از زمانی  او  اعتماد رهبر قندهارنشین طالبان است. 
اظهارات  به  گماشته شده، دست  سِمَت  این  به  که 
تحصیلات  می دهد  نشان  که  زده  جنجال برانگیزی 
او  است.  روان  سمت و سو  کدام  به  افغانستان  عالی 
افغانستان  دانشگاه های  تقویت  برای  برنامه ای  هیچ 
اعم از دولتی و خصوصی ندارد. تلاش او متمرکز بر 
این است که »مجاهدین« را به هر شکلی که شده 
وارد دانشگاه ها بسازد و به آن ها رتبه تحصیلی بدهد 
و آنان را جای گزین کادرهای سابق کند. از نظر او، 
که  ماین هایی  تعداد  از  باید  علمی »مجاهد«  درجه 
کار گذاشته حساب شود، نه از روی فهم و دانشش. 
همچنین او در یکی از سخنرانی هایش با ایجاد تقابل 
میان تمدن و دین داری گفته بود که دین مهم تر از 
در هر حال،  است.  تمدن  و  پیش رفت  ملی،  مصالح 
طالبان قصد دارند با ایجاد محدودیت بر استادانی که 
در خط آن ها حرکت نمی کنند، زمینه را برای اخراج 
آن ها و آوردن افراد مورد اعتماد خود به جای آن ها 

فراهم سازند. 
طالبان با ایجاد فضای رعب و وحشت، بساط احزاب 
سیاسی و نهادهای جامعه مدنی را برچیده اند. از این 
 رو، مردم افغانستان هیچ ابزاری برای اعِمال فشار بر 
اختیار  در  این گروه  رفتار  تعدیل  به منظور  طالبان 
ندارند. تنها راهی که باقی مانده، این است که جامعه 
جهانی با ابزارهایی که در دست دارد، طالبان را مجبور 
کند. جامعه  در روش حکومت داری  تغییر  ایجاد  به 
جهانی هم تا کنون با رفتار کج دار و مریز و متناقض 
خود نتوانسته در این زمینه کاری از پیش ببرد. رهبر 
طالبان به صراحت گفته که گروه تحت فرمانش هرگز 
در برابر فشارها و مطالبات »کفار« کوتاه نمی آید؛ حتا 
اگر »کافران« از بمب اتم برای متقاعد کردن این گروه 
به پذیرش خواسته های شان استفاده کنند. در چنین 
نا امید  دارند  حق  افغانستان  مردم  احوالی،  و  اوضاع 
باشند و آینده را تیره و تار ببینند و اگر توان داشته 

باشند، از کشور فرار کنند.

کارنامه طالبان، چه در دوران اول حاکمیت این گروه 
و چه در حال حاضر، تداعی کننده سیاهی، تباهی و 
عقب گرد است. گویا این گروه مأموریت یافته است 
که همه توانش را به کار گیرد تا سی و چند میلیون 
از  دل سرد  مرد،  و  زن  از  اعم  را،  افغانستان  باشنده 
زنده گی سازد و افسرده گی و یأس را بر جامعه تحمیل 
کند. از آن جایی که این گروه قدرت را به زور سلاح 
و قوت نظامی در دست گرفته، هیچ تلاشی به خرج 
نمی دهد تا رضایت مردم را به دست بیاورد و هیچ 
وقعی به نظریات عموم مردم قایل نیست. طالبان هر 
چیزی را که رهبران شان صلاح بدانند اجرا می کنند 
و آن چنان فضای خفقان و وحشت بر کشور تحمیل 
عمل کرد  به  نسبت  ندارد  جرئت  کسی  که  کرده اند 
آن ها علناً معترض شود و این امر باعث شده که زمینه 

بهبود اوضاع به کلی از میان برود. 
و  معارف  عرصه  در  طالبان  عمل کرد  میان،  این  در 
تحصیلات عالی در کمتر از دو سال پسین، بیشترین 
انتقادها را برانگیخته است؛ اما آن ها تا کنون به این 
اکنون  نداده اند.  اهمیتی نشان  انتقادها  و  اعتراض ها 
ما در روزهای نخست دومین سال تعلیمی در سایه 
حاکمیت طالبان قرار داریم، اما تا هنوز خبری از باز 
شدن مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران نیست. به 
نظر می رسد که طالبان به همان منوال سابق حرکت 
می کنند و به بهانه های مختلف نمی گذارند دختران از 
آموزش و تحصیل بهره مند شوند؛ هرچند به دروغ این 
حرف را تکرار می کنند که این محدودیت ها موقتی و 
گذرا است. مسلماً اگر این حالت ادامه پیدا کند، نتایج 
ویرانگری در پی خواهد داشت و پیامدهای زیان بار آن 
برای سال های دراز دامن افغانستان را خواهد گرفت. 
و  آموزش  از  جلوگیری  عواقب  به  گاهی  طالبان  آیا 
درک  آن ها  آیا  اندیشیده اند؟  دختران  تحصیل 
می کنند که محرومیت نسلی از دختران از تحصیل 
و تعلیم چه اثرات مهلکی بر رشد و پیش رفت کشور 

خواهد گذاشت؟
برای دست یابی به برداشتی درست از آن چه طالبان 
در راستای محروم سازی زنان از سواد آموزی و تحصیل 
که  آوریم  نظر  در  را  این  است  کافی  داده اند،  انجام 
چه تعداد از دانش آموزان از آموزش محروم شده اند. 
یکی از مأموران بلند رتبه در وزارت معارف طالبان به 
رسانه ها گفته است که تصمیم طالبان مبنی بر بستن 
صنف  از  بالاتر  دختران  روی  به  مکاتب  دروازه های 

در این رژیم استفاده می کنند، نیز تحمل ناپذیر است. 
در چنین حالتی تصور کنید که مردم غیرطالب در 

چه وضع عذاب آوری دست و پا می زنند.  
یکی از نتایج ویرانگر وضع محدودیت های دست و پاگیر 
بر سکتور معارف و تحصیلات عالی، فرار مغزها  است. 
طبق اظهارات مسؤولان طالبان، بیشتر از یک هزار 
و ۲۰۰ استاد از دانشگاه های کابل، ننگرهار و هرات 
وظایف شان را ترک کرده  و از کشور خارج شده  اند. 
الجزیره  خبری  شبکه  به  کابل  دانشگاه  در  منبعی 
گفته است که »دانشگاه کابل در گذشته ۸۶۷ استاد 
داشت که با رسیدن طالبان به قدرت، نیمی از آن ها 
کشور را ترک کرده اند و حالا فقط ۴۰۷ استاد باقی 
زنان  از  آن ها  از  تن   ۱۱۰ میان،  این  از  که  مانده 
هستند و اجازه تدریس ندارند. با این حساب، بسیار 
دشوار است که ۳۰۰ استاد بتوانند به مسؤولیت های 
تدریسی خود در دانشگاهی که تعداد دانشجویان آن 
به بیشتر از ۲۶ هزار نفر می رسد، رسیده گی کنند. 
مسلکی  استاد  نبود  علت  به  دیپارتمنت ها  بعضی 
بسته شده اند، از جمله دیپارتمنت های زبان آلمانی 

و فرانسوی.«
باشد،  چنین  دولتی  دانشگاه های  وضعیت  وقتی 
حالت دانشگاه های خصوصی را می توان در مقایسه 
تحصیلات  وزارت  در  مسؤولان  گفته  دریافت. طبق 
هزار   ۲۰۰ طالبان،  آمدن  از  پیش  طالبان،  عالی 
افغانستان  سراسر  در  دانشگاه های خصوصی  در  تن 
مشغول تحصیل بودند و ۷۰ هزار تن آن ها را دختران 
تشکیل می دادند. همچنین شش هزار تن در سکتور 
خصوصی تحصیلات عالی به کار مشغول بودند. اما 
حالا وضعیت به کلی فرق کرده است. کریم ناصری، 
مسؤول ارتباطات در اتحادیه دانشگاه های افغانستان، 
هزار  شش  »متأسفانه  می گوید:  الجزیره  شبکه  به 
از  را  خود  کار  تحصیلی  نهادهای  این  در  کارمند 
دست داده اند. از مجموع ۱۴۰ دانشگاه خصوصی، ۴۰ 
بزرگ مواجه هستند  اقتصادی  با مشکلات  دانشگاه 
و اگر کمکی به آن ها نشود، به زودی بسته خواهند 

شد.«
با  که  است  زمانی  دیر  از  افغانستان  در  دانشگاه 
نرم  دست و پنجه  عدیده ای  نارسایی های  و  چالش ها 
می کند. جنگ های طولانی در این کشور، لطمه های 
جبران ناپذیری بر نهاد دانشگاه وارد کرده و نقش و 
کارکرد روشنگرانه و پیش روانه آن را به محاق برده 
است. با این  حال، در بیست سال پس از سلطه اول 
و  و رنگ  بازیافت  را  دانشگاه خود  به تدریج  طالبان، 
رونق گرفت و آرام آرام کادرهای افغانستان از مناطق 
مختلف دنیا جذب آن شدند و سعی کردند دانشجویان 

ومیت از آموزش،  محر

فواد میرزایی 
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از  داکتران زن امتحان دینی بدهند و 
اداره امر به معروف جواز کار بگیرند پرستاران و داکتران 

زن برای دریافت جواز 
فعالیت باید حدود 
10 هزار افغانی پول 
نقد بپردازند و آزمون 
دینی را سپری کنند. 
کارمندان زن در بخش 
صحت، این تصمیم 
طالبان را برنامه ای 
در راستای دل سرد 
ساختن زنان از کار در 
مرکزهای صحی عنوان 
می کنند. 

8صبح، غزنی

اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی در ادامه 
وضع محدودیت های سخت گیرانه، به پرستاران زن دستور 
داده است تا برای ادامه کار در محلات شان از این اداره 
مجوز فعالیت بگیرند. منابع محلی در غزنی می گویند که 
محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این 
دستور را به گونه شفاهی به کارمندان مرکزهای صحی در 
حومه های شهر غزنی ابلاغ کرده اند. پرستاران و داکتران 
زن برای دریافت جواز فعالیت باید حدود ۱۰ هزار افغانی 
پول نقد بپردازند و آزمون دینی را سپری کنند. کارمندان 
زن در بخش صحت، این تصمیم طالبان را برنامه ای در 
راستای دل سرد ساختن زنان از کار در مرکزهای صحی 
عنوان می کنند. در کنار وضع محدودیت بر زنان، شماری 
از کارمندان مرد در اداره های دولتی در غزنی نیز از وضع 
محدودیت های دست وپاگیر از سوی طالبان شکایت دارند. 
منابع در ریاست معارف غزنی می گویند که طالبان فردی 
اداره گماشته اند که  این  و دعوت  ارشاد  آمر  به عنوان  را 
انفکاک  در  و  دارد  اداره  این  رییس  از  بیشتر  صلاحیت 
باز دارد. منبع خاطرنشان می سازد  نیز دست  کارمندان 
که همه کارمندان این اداره مکلف اند همه روزه برای یک 
دعوت  و  ارشاد  آمر  دینی  آموزش های  حلقه  در  ساعت 

کنند، مریض های مرد را زنان معاینه نکنند و در پهلویش 
طبقه اناث تا آخر همین ماه از دفتر ما اجازه نامه بگیرند.« 
این کارمند صحی تاکید دارد که محتسبان اداره امر به 
معروف و نهی از منکر طالبان به آنان تذکر داده اند که 
برای سپری کردن یک دوره آزمون دینی نیز آماده باشند 
و یکی از شرط های صدور جواز فعالیت، موفقیت در این 
آزمون دینی است. پرداخت دست کم ۱۰ هزار افغانی مورد 
در  را  زن  پرستاران  و  داکتران  نگرانی  که  است  دیگری 

غزنی برانگیخته است. 
یکی دیگر از پرستاران زن در غزنی که نخواست نامش 
در این گزارش ذکر شود، به روزنامه ۸صبح گفت: »وضع 
محدودیت و قیدگیری از اول آمدن طالبان شروع شده 
در یک  مرد  و  زن  داکتران  که  است. یک  بار می گویند 
کلینیک کار نکنند، گاهی می گویند که داکتر زن،  مریض 
مرد را معاینه نکند و این رقم گپ ها زیاد است. حالا به 
پول  که  چشم  دوخته اند  زن  نرس های  و  داکتر  جیب 
بدهید و جواز فعالیت بگیرید. ما یک  بار که مقرر  شدیم، 
عالم مشکلات  ما یک  کدام  هر  گرفتیم،  حالا  کار  جواز 
اقتصادی داریم،  باز ۱۰ هزار از کجا کنیم به امر به معروف 

بدهیم.« 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اداره  دیگر،  محتسبان  از سوی 
منکر طالبان در غزنی  به همه داکتران دندان زن در این 
ولایت  هشدار داده اند که حق معاینه و معالجه بیماران 
مرد را ندارند و در صورت تخلف کلینیک های شان بسته 

خواهد شد.
گفتنی است که این تنها کارمندان زن در غزنی نیستند 
که از وضع محدودیت ها و قوانین سخت گیرانه اداره امر 
بلکه  دارند؛  شکایت  طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
و سخت گیری های  محدودیت ها  از  نیز  دولت  کارمندان 
طالبان به ستوه آمده اند. یکی از کارمندان ریاست معارف 
۸صبح  روزنامه  به  هویتش  حفظ  با  غزنی  در  طالبان 
می گوید: »این جا ما یک رییس معارف داریم و یک نفر 

طالبان اشتراک کنند و در صورتی که یک کارمند دو روز 
پیهم غیرحاضری کند و یاهم در آزمون دینی ناکام بماند، 

از وظیفه  برکنار می شود.
در کنار این،  باشنده گان شهر غزنی از وضع محدودیت های 
روزافزون و دست وپاگیر اداره امر به معروف و نهی از منکر 
طالبان به ستوه آمده و می گویند که محتسبان این اداره 
کردن  کوتاه  یا  تراشیدن  جمله  از  مختلف  بهانه های  به 
ریش و اصلاح موی سر، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند 
از سوی  و در چندین مورد، مالکان سلمانی های مردانه 

طالبان بازداشت و زندانی شده اند.
مریم )نام مستعار( کارمند یکی از مرکزهای صحی دولتی 
تمویل  مددرسان  نهاد  یک  سوی  از  که  است  غزنی  در 
می شود. او که به عنوان پرستار کار می کند، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که در آغاز ماه روان خورشیدی 
از منکر  امر به معروف و نهی  اداره  از محتسبان  دو تن 
طالبان به این مرکز صحی مراجعه کرده و به مسوول این 
مرکز ابلاغ کرده اند که تصمیم دارند از پرستاران آزمون 

دینی بگیرند.
همچنان دریافت جواز کار از اداره امر به معروف و نهی 
پرستاران زن  و  داکتران  برای  غزنی  در  منکر طالبان  از 
به  آمدند،  نفر  »دو  می افزاید:  مریم  است.  شده  اجباری 
مدیر گفتند که باید تمام پرسونل زن حجاب را مراعات 

دومین حمله در مقابل دروازه ورودی وزارت امور خارجه 
کشور زیر اداره طالبان جان دو تن از دیپلمات های این 
پیش  است.  گرفته  را  دیگر  غیرنظامی  چهار  و  وزارت 
انتحاری جداگانه ۲۳ کارمند  از این نیز در یک حمله 
وزارت خارجه زیر اداره طالبان جان باختند و بیش از 
زمان  آن  در  تحلیل گران  شدند.  زخمی  دیگر  تن   ۴۰
افغانستان را »بهشت  تروریستان« و »سیاه چال امنیتی 
دیپلمات های  از  برخی  اکنون  کرد ند.  توصیف  جهان« 
ارشد حکومت پیشین دومین حمله بر کارمندان وزارت 
خارجه را »قصدی و عمدی« می خوانند. به گفته آنان، 
طالبان به دیپلمات های حکومت پیشین اعتماد ندارند 
و با این کار می خواهند نخبه های این وزارت را از بین 
ببرند. مسوولیت حمله تازه بر وزارت خارجه زیر کنترل 

طالبان را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. 
پیشین  دولت  کلیدی  نهادهای  از  خارجه  وزارت 
مورد  گذشته  سال   ۲۰ جریان  در  که  بود  افغانستان 
حمله های هراس افگنانه قرار نگرفته بود. این وزارت در 
یکی از مکان های به شدت محافظت شده و تحت تدابیر 
شدید امنیتی قرار دارد که در گذشته مهاجمان انتحاری 
نمی توانستند خود را به نزدیکی آن برسانند، اما پس از 
تسلط طالبان بر کشور این دومین باری است که  مورد 

حمله انتحاری قرار می گیرد.
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، 
بر  انتحاری  در حمله  که  روز دوشنبه، ۷ حمل، گفت 
این گروه در مقابل وزارت  بازرسی جنگ جویان  ایست 
خارجه، شش غیرنظامی جان باخته و چند تن به شمول 
نشر  با  زدران  خالد  شده اند.  زخمی  طالبان  عضو  سه 
توییتی توضیح داده است که این حمله در یک ایست 
بازرسی در چهارراهی ملک  اصغر، از مربوطات حوزه دوم 
امنیتی شهر کابل، رخ  داده است. از سوی دیگر، وزارت 
داخله این گروه ادعا کرد که مهاجم انتحاری از سوی 

ناله های  می شود،  دست به دست  اجتماعی  رسانه های 
این  می دهند.  بازتاب  را  زخمی  کودک  یک  سوزناک 
کودک که ظاهراً توسط یک راننده تاکسی به شفاخانه 
منتقل می شود، با صدای دردناکی می گوید: »مرا ببرید، 
او  به  راننده  می فروختم.«  ساجق  من  می میرم،  من 
اطمینان می دهد، او اما از شدت درد به خود می پیچد و 
گریه  امانش نمی دهد. با این حال، یک نوار تصویری دیگر 
در رسانه های اجتماعی منتشر شده که »حیرت« یک 
شهروند را در ماه رمضان برانگیخته است. این شهروند 
روزه  ماه  در  نفر چطور می تواند  کشور می گوید: »یک 

حمله انتحاری کند.«
حکومت  دیپلمات های  از  وردک،  اصیلا  حال،  این  با 
»اداره  می گوید:  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  پیشین، 
طالبان در قسمت حفاظت از دیپلمات های افغان ناکام 
شده  است.« او می افزاید: »حمله بالای وزارت خارجه آن 
هم در زمان رخصتی مامورین که عین چیز بار گذشته 
رخ  داد، عمدی و قصدی است. به این صورت می خواهند 
وزارت  مسلکی  و  تخنیکی  بخش  در  که  نخبه هایی 
ببرند و مطمیناً  بین  از  را  پا برجا هستند  خارجه هنوز 
این شاید دومین و آخرین حمله نباشد.« خانم وردک 
ابراز امیدواری می کند که طالبان در قسمت محافظت از 

دیپلمات ها کوشش بیشتر به خرج دهند.
دیپلمات های  به  طالبان  که  است  معتقد  وردک  خانم 
پیشین این وزارت اعتماد ندارند و با دیده شک به آنان 
می نگرند. این دیپلمات پیشین علاوه می کند: »متأسفانه 
وزارت  رهبریت  در  که  افرادی  مخصوصاً  طالبان  اداره 
خارجه هستند، بالای مامورین اسبق اصلًا اعتماد ندارند 
در  می بینند.  کارکردهای شان  به  دید شک  با  و خیلی 
حالی که گروهی از دیپلمات هایی که در کابل مانده اند، 
وزارت  کادرهای  مسلکی ترین  و  معصوم ترین  جمله  از 
واسطه  بدون  خود  بازوی  به  زور  همه شان  که  هستند 

داخل وزارت شده اند و سال ها خدمت کرده اند.«
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر 

امور  وزارت  نزدیکی  در  انفجار  به  واکنش  در  )یوناما( 
خارجه طالبان گفته است که هدف قرار دادن غیرنظامیان 
قبول  غیرقابل  امر  یک  روزمره،  فعالیت های  در جریان 
خبرنامه ای  نشر  با  دوشنبه، ۷ حمل،  روز  یوناما  است. 
نوشته است که گزارش ها از تلفات زیادی در این حمله 
حکایت دارد و در میان آنان دست کم یک کودک نیز 
شامل است. از سوی دیگر، ماموریت اتحادیه اروپا برای 
افغانستان نیز با نشر توییتی گفته است که در این انفجار 

تعدادی از افراد بی گناه کشته و زخمی شده اند. 
جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که حمله های 
انتحاری در کشور ناشی از اختلاف ها میان سران طالبان 
است. براساس ادعای این جبهه، در انفجار مقابل دروازه 
وزارت خارجه هشت عضو طالبان کشته و شش تن دیگر 
زخمی شده اند. براساس ادعای اعضای این جبهه، چهار 

غیرنظامی نیز در این حادثه  کشته شده اند.
این همه در حالی است که حدود دوونیم ماه پیش یک 
حمله انتحاری مشابه در نزدیکی وزارت خارجه در کابل 
عصر   ۳:۳۰ ساعت  حوالی  انتحاری  حمله  آن  داد.  رخ 
اظهارات  بر اساس  افتاد.  اتفاق  جدی،   ۲۲ چهارشنبه، 
گواهان رویداد، مهاجم انتحاری خود را در مقابل دروازه 
همراهش  مواد  و  رساند  طالبان  خارجه  وزارت  ورودی 
تن   ۲۳ انتحاری،  حمله  آن  نتیجه  در  کرد.  منفجر  را 
از دیپلمات های این وزارت جان باختند و بیش از ۴۰ 
تن دیگر زخمی شدند. منابع تأیید کردند که در میان 
این وزارت  و  زخمیان ۲۵ تن آنان کارمندان سابقه دار 
بقیه افراد طالبان و عابران بوده اند. مسوولیت آن حمله را 

گروه داعش برعهده گرفت .
از این پیش جنرال مایکل کوریلا، رییس ستاد فرماندهی 
در  داعش  که  است  گفته  )سنتکام(  امریکا  مرکزی 
افغانستان تنها شش ماه از پیدا کردن قابلیت  حمله های 
خارجی فاصله دارد. طالبان که پیوسته حضور داعش در 
افغانستان را انکار می کنند، ادعا کرده اند که به تازه گی سه 
تن از اعضای کلیدی این گروه را در افغانستان کشته اند. 

آنان شناسایی شد و در نتیجه تیراندازی جنگ جویان 
طالبان از پا درآمد . به گفته مسوولان این وزارت، مواد 
انفجاری مهاجم انتحاری در جریان تیراندازی افراد این 
گروه، منفجر شد . این حمله انتحاری ساعت ۱:۱۰ پس 

از چاشت در هنگام رخصتی کارمندان صورت گرفت . 
در همین حال، منابع آگاه به روزنامه ۸صبح می گویند که 
در نتیجه این حمله چهار تن از دیپلمات های حکومت 
پیشین کشته  شده اند. منابع اما تاکنون در مورد هویت 
نداده اند.  جزییات  تاکنون  انتحاری  حمله  این  قربانیان 
وزارت  دپیلمات های  از  تن  دو  این حال، عکس های  با 
اجتماعی  شبکه های  در  طالبان  کنترل  تحت  خارجه 
دست به دست می شود. یک منبع به ۸صبح تایید می کند 
که امان الله سلیم و اسدالله امیری، از دیپلمات های این 
وزارت بوده اند که در پی حمله انتحاری در مقابل دروازه 
وزارت خارجه زیر کنترل طالبان کشته شده اند. از سوی 
از  که  کرده  اعلام  کابل  در  ایمرجنسی  شفاخانه  دیگر 
محل رویداد دو کشته و ۱۲ زخمی به این مرکز صحی 
منتقل شده اند که یک کودک نیز شامل زخمیان حادثه 

است. 
انفجار  می گوید،  ۸صبح  روزنامه  به  عینی  شاهد  یک 
حال  در  همکارانش  از  جمعی  با  او  که  رخ  داد  زمانی 
بیرون شدن از وزارت خارجه بودند. او که به  شدت از این 
حادثه شوک دیده است، می گوید: »هیچ باور و اعتماد 
به  خاطری  نباشد؛  ]طالب ها[  خودشان  کار  که  نیست 
از  بعد  راحت  با خیال  بسیار  این گروه  تفنگ داران   که 
حمله ایستاده بودند و معلوم می شد که از جریان حادثه 
آگاهی داشته باشند. دقیق نمی دانم که چه گپ بود، اما 
این  طالبان شده ایم.«  رقابت های  قربانی  حس می کنم 
شاهد عینی که در وزارت خارجه تحت کنترل طالبان 
کار می کند، معتقد است که جنگ جویان این گروه قابل 
اعتماد نیستند و مصونیت جان و مال مردم برای  آن ها 

اهمیت ندارد.
با این حال، نوارهای تصویری پس از این حمله که در 

دیپلمات های پیشین: طالبان در تأمین امنیت دیپلمات ها ناکام اند

دیگر که صلاحیت بالاتر از رییس دارد. هر روز در اوقات 
رسمی یک ساعت درس دینی می دهد و حاضر شدن در 
درس هم جبری است. هر کسی که ریش و لنگی داشت، 
بهترین مامور است و  هر کسی که در درس غیرحاضر بود 
و یا ریش کم  داشت،  مستقیم منفک می شود. فقط معیار 

برتری همین دو مورد است و بس.« 
این مامورد دولت می افزاید که در دو ماه گذشته پنج تن 
از کارمندان ریاست معارف غزنی به دلیل غیرحاضری دو 
روز پیهم در صنف درسی و کوتاه کردن ریش، از وظیفه 

منفک و چند مامور دیگر به گونه موقت زندانی شده اند.
قوانین  نیز  سلمانی ها  بر  طالبان  این همه،  کنار  در 
قوانین،  هیچ  این  بر بنیاد  کرده اند.  وضع  سخت گیرانه ای 
باشنده غزنی حق ندارد ریش خود را بتراشد و یا  کوتاه 
نیز طبق آن چه طالبان مدل های  کند. اصلاح موی سر 
افراد  سوی  از  متخلف  و  است  ممنوع  می گویند،  غربی 

طالبان توهین، لت وکوب و زندانی می شود. 
قابل ذکر است که طالبان در روزهای پسین در بیشتر 
ولایت ها سخت گیری های خود را شدت بخشیده اند. در 
آغاز هفته روان، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
در پروان به آرایشگاه های زنانه دستور داد تا زنان پیش از 
آرایش وضو بگیرند و از مواد باطل کننده در هنگام آرایش 
استفاده نکنند. همچنان همه آرایشگاه های زنانه مکلف 
به داشتن وضوخانه جداگانه شده اند. از ولایت تخار نیز 
داده اند  رستورانت ها هشدار  به  طالبان  که  گزارش شده 
که به زنان بدون  محرم اجازه ورود ندهند. پیش از این از 
ولایت بلخ نیز خبر رسیده بود که گروه طالبان ادای نماز 
جماعت را اجباری ساخته و در هنگام نماز پیشین و عصر 

همه دکان های شهر مزارشریف را می بندد.
به  اروپا  اتحادیه  به تازه گی  که  است  حالی  در  این همه 
از  مناسبت روز زن و وضع محدودیت های سخت گیرانه 
سوی طالبان بر زنان، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و 

 وزیر تحصیلات طالبان را تحریم کرده است.

امین کاوه

دومین حمله بر وزارت خارجه؛

محدودیت های تازه در غزنی:
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یونس نگاه

تراژدی مرا موقعیت و زمان 
رخ داد، نادر و بی مانند جلوه 

داد. شانس داشتم که پیش 
چشم آفتاب، در صحنه باز و پر 

از تماشاچی و بازیگر و در زمانی 
که دوربین ها و دیپلمات های 

بسیاری از سراسر جهان، کابل 
را رصد می کردند، کشته و در 

واقع بازی و یا بهتر است بگویم 
متولد شدم. فرخنده ای که اکنون 

روبه روی شما نشسته است، از 
آن صحنه متولد شد.

تراژدی فرخنده و حجاب هایش

فرخنده اکنون به چیزی بیشتر از یک فرد و پدیده 
تاریخی و اجتماعی بدل شده است. افراد با توجه به 
موضع و درک سیاسی خود، فرخنده ای در ذهن دارند. 
از این  رو صحبت از او، دیگر بیان سرگذشت فردی 
نیست، بلکه بیان وضعیت اجتماعی و اتفاق تاریخی 
است. من می خواهم با فرخنده ذهنم گفت وگو کنم 
و از او بشنوم که چرا و چگونه آن اتفاق افتاد و چه 

چیزهایی را در مورد جامعه ما فاش می سازد.

یونس: شما کیستید؟
می شناسند.  ملک زاده  فرخنده  نام  به  مرا  فرخنده: 
از من تذکره، خانواده، تعدادی عکس،  مثل دیگران 
محل تولد و آدرس گوری ثبت است. اما بعد از اتفاقی 
که در ۲۸ حوت ۱۳9۳ مصادف با ۱9 مارچ ۲۰۱۵ در 
تعویذنویسی ملا زین الدین رخ داد و تنش لفظی میان 
من و او منجر به چند ساعت اتفاق های دراماتیک شد، 
دیگر از آن هویت فردی خالی شده و تبدیل به تراژدی 
گردیده ام. تراژدی زنده و پیچیده تر از آن چه سوفوکل، 
اوریپید، فردوسی و شکسپیر خلق کرده بودند. چرا 
که در این تراژدی بازیگران واقعی بودند و صحنه های 
آن در جاده، میان صدها و شاید هزاران تماشاچی و 
بازیگر اجرا شد. صحنه واقعی بود و به  نظر می رسید 
طی صدها سال چیده شده است. اسبابِ بازی همه 
واقعی بود  و بازیگران نمایش را عمل می کردند. خون 
از  و خشم  می شد  جاری  رگ ها  از  بلکه  نبود،  رنگ 
غرایز و درون گوشت و استخوان آدم ها بر می خاست، 

نه از مهارت هنری شان.
اما کمتر  اتفاق می افتد،  این گونه تراژدی ها بسیار  از 
مثل آن چه در آن روز آفتابی، کنار دریای کابل رخ 
مهم تر  می شود.  واقع  مناسب  جای  و  زمان  در  داد، 
از همه به ندرت این تراژدی ها ثبت می شوند. تراژدی 
من محیطی مناسب تر از امفی تیاترهای یونان باستان، 
هنرمندان  رنسانس  در عصر  که  بازی  تماشاگاه های 
حتا  و  می کردند  انتخاب  آثارشان  نمایش  برای 
دیوارهای  داشت.  امروز  مزین  تالارهای  از  مناسب تر 
کنار دریا، زینه های مسجد و زیارت گاه، بام ها، زینه ها 
و برنده  ها و کلکین های دکان های دو سوی دریا همه 
پر از آدم شده بود. جاده ای که در مواقع دیگر پر از 
کراچی، دست فروش و عابر بود، برای بازیگران بسیارِ 
آن تراژدی خالی شده بود و به  قدر کافی برای اجرای 
تکنولوژی  پیش رفت  لطف  به  داشتیم.  جای  نقش 
از  تعدادی  شد.  ثبت  حدودی  تا  صحنه  معلوماتی، 
بازیگران تلفن همراه داشتند و از صحنه عکس و فلم 

گرفتند. من آن اتفاق تراژیکم.

یونس: گفتید از این اتفاقات بسیار رخ می دهد. در 
رسانه ها به بی مانندی مرگ شما بسیار اشاره می شود. 

لاسپیکر زیارتگاه، آن مالک و خریدار تنش، به  جای 
تعویذنویس فریاد می زد که او تنها با تسلیم  شدن به 
تن فروشی از عذاب نجات خواهد یافت، آنگاه تراژدی 
می رسید.  به  نظر  من  از  دردناک تر  شاید  سحرگل 
بود، در حالی  ماه ها طول کشیده  او  تراژدی  صحنه 
که من فقط چند ساعت معدود در صحنه بودم. او 
را در تهکوی، دور از چشم رسانه و با فاصله بسیار از 
ارگ ریاست جمهوری شکنجه کرده بودند و چند قدم 

مانده به مرگ، نجات یافته بود.
را  او  گوش  و  بینی  شوهر،  که  را  عایشه  حکایت 
در  را  او  شنیده اید.  نیز  بود،  بریده   ۱۳۸9 سال  در 
پایان  برای  محلی،  جرگه  یک  در  سیزده ساله گی 
دادن به خصومت بین دو خانواده، »بد« یا خون بها 
داده بودند. عایشه بعد از اذیت و شکنجه بسیار در 
آن خانواده، پا به فرار گذاشته، دستگیر شده و بینی 
شکنجه ها،  آن  تمام  با  بود.  شده  بریده  گوشش  و 
احتمالاً به صورت اتفاقی نجات یافته بود. بعد از آن 
جلد  روی  را  عکسش  و  شود  تداوی  یافت  فرصت 
مجله تایم ببیند. این لیست طولانی است. ویدیوی 
منطقه  در  رخشانه  سنگ سار  از  که  را  ثانیه ای   ۳۰
غلمین ولایت غور در ماه نوامبر ۲۰۱۵ نشر شد، نیز 
اجباری که  ازدواج  از  برای رهایی  دیده اید. رخشانه 
خانواده برایش برنامه کرده بود، با پسری که دوست 
با میل خود آغاز  تا زنده گی را  داشت، گریخته بود 
کند. آن دو را گرفتار و مجازات کردند. مرد را شلاق 
زده و رخشانه را تا کمر در خاک گور کرده، با سنگ 
حضور  در  را  رخشانه  کنید  تصور  کردند.  زجرکش 
هیجانی  با  و  دوشمشیره  شاه  روی  پیش  رسانه ها، 
آیا  می کردند،  سنگ سار  شد،  خلق  من  تراژدی  که 
چیزی کمتر از من می شد؟ این تراژدی ها به زنان هم 
خلاصه نمی شود. مردان نیز به  بند کشیده می شوند، 
به اجبار به جنگ برده می شوند، اجسادشان در میدان 
می پوسد و زیر شکنجه جان می دهند. از زمانی که 
طالبان برگشته اند، شما بارها دیده اید که مردانی از 
خانه، محل کار و روی جاده ربوده می شوند و چند 
روز بعد اجساد کبودشان به خانواده های شان تحویل 
داده می شوند. فرض کنید یکی از آن مردان را پیش 
روی مسجد شاه دوشمشیره نخست به تیری بسته، 
برای ساعت ها چند کیلو وزن به بیضه هایش آویزان 
کنند، بعد تعدادی آدم خشمگین هجوم آورده ناخن 
دست ها و پاهای او را از گوشت جدا کنند، آنگاه با 
دستان بسته روی جاده بخوابانند و با پایپ، شلاق 
و قنداق آن قدر بزنند که از نفس بیفتد. آیا آن نیز، 
کم  آتش  فقط  شد؟  نخواهد  من  هم سنگ  تراژدی 

خواهد داشت. جسد آن مردان را آتش نمی زنند.
شما  گفتم  پرسیدم.  ساده ای  سوال  من  یونس: 

کیستید، ولی سخن به این جا کشید.

اکنون نام فرخنده بیانگر وضعیت استثنایی و اتفاق 
یگانه و استخوان سوز است که حتا در جامعه بسیار 
عقب مانده و پر از خشونت نیز غیرعادی به  نظر می آید.

نادر  رخ داد،  زمان  و  موقعیت  مرا  تراژدی  فرخنده: 
داد. شانس داشتم که پیش چشم  بی مانند جلوه  و 
آفتاب، در صحنه باز و پر از تماشاچی و بازیگر و در 
زمانی که دوربین ها و دیپلمات های بسیاری از سراسر 
جهان، کابل را رصد می کردند، کشته و در واقع بازی 
که  فرخنده ای  شدم.  متولد  بگویم  است  بهتر  یا  و 
اکنون روبه روی شما نشسته است، از آن صحنه متولد 
در همان سال ها  از من  دردناک تر  تراژدی های  شد. 
شدند،  فراموش  نطفه  در  اما  افتادند،  اتفاق  بسیار 
ثبت نگردیدند و به  چشم نیامدند. چند نمونه را به 
 یادتان می آورم. در زمستان سال ۱۳9۰ )۲۷ دسامبر 
۲۰۱9(، کمی بیشتر از سه سال قبل از تولد تراژدی 
من، حکایت سحرگل به رسانه ها افتاد. شما خواندید 
را  او  برادرش  که چگونه  او شنیدید  زبان خود  از  و 
مردی  به  دالر  بدل ۱۰  هزار  در  چهارده ساله گی  در 
فروخته بود که او را به  همسری نه، بلکه به  تن فروشی 
می خواست. خانواده ای که او را خریده بود ، از سحرگل 
انتظار داشت با مردان بیگانه بخوابد. اما آن دختر به این 
خواست تن نداده بود. او را برای شش ماه در تهکوی 
خانه زندانی و شکنجه کرده بودند. وقتی از تهکوی 
نجات یافت، تفاوت چندانی با جسد لگدمال شده من 
را  از گوشت کشیده و تنش  را  ناخن هایش  نداشت. 
سیخ داغ کرده بودند. در آن شکنجه گاه به او به قدری 

آب و نان می داده اند که نمیرد.
سحرگل را اگر در آن شش ماه، پیش  روی مسجد 
شاه دو شمشیره به زنجیر می کشیدند، در حضور همه 
ناخن هایش را از گوشت جدا می کردند و هر روز از 

حکایت عایشه را که شوهر، بینی 
و گوش او را در سال 1389 

بریده بود، نیز شنیده اید. او را در 
سیزده ساله گی در یک جرگه محلی، 

برای پایان دادن به خصومت بین دو 
خانواده، »بد« یا خون بها داده بودند. 

عایشه بعد از اذیت و شکنجه 
بسیار در آن خانواده، پا به فرار 
گذاشته، دستگیر شده و بینی و 

گوشش بریده شده بود. با تمام آن 
شکنجه ها، احتمالاً به صورت اتفاقی 
نجات یافته بود. بعد از آن فرصت 

یافت تداوی شود و عکسش را روی 
جلد مجله تایم ببیند. این لیست 

طولانی است...

نیاز  فرخنده  تراژدی  درک  برای  بلی،  فرخنده: 
یک  کردن  برجسته   بشناسید.  را  آن  محیط  است 
اتفاق، مجازات چند تن و تجلیل چند شخص، تنها 
به  را  زنده گان  چشم  که  می کند  کمک  صورتی  در 
فراسوی آن اتفاقات باز کند. اگر محیطم را نشناسید، 
مرا نخواهید شناخت. نمی دانم، شاید وقتی کسی از 
فردیتش کشیده و به نماد بدل می شود، مثل آدم های 
عادی نمی اندیشد. من این جا در هیات فرخنده مثالی، 
دیگر به آن جماعتی که باهم تراژدی را بازی کردیم، 
به چشم قاتلان بی رحم و جنایت کاران وحشی نگاه 
تنها تن مرا  آنان  این جا وقتی می بینم،  از  نمی کنم. 
سنگ باران نمی کردند، تنها مرا نمی کشتند، بلکه آن 
تن من بهانه ای شده بود تا بسیار چیزهای دیگر را 
در خود، خانواده و محیط اجتماعی سنگ باران کنند، 
لگد بزنند، زیر موتر کنند و به آتش بکشند. کسانی 
بودند که با هر لگد به جان من، احساس می کردند 
که شیطان وجود خود را لگد می زنند، گناه خود را 
را  خود  بی ایمانی  و  نامسلمانی  جبران  و  می کوبند 
می پردازند. عده ای بودند که هیچ به ایمان و شیطان 
و گناه نمی اندیشیدند. آنان زنانه گی را که برای شان 
بسیار دور از دست، وسوسه برانگیز و خواستنی بود، 
فرصت   این که  از  آنان  شاید  می کردند.  سنگ باران 
یافته بودند به تنی که حتا نگاه به آن جرم پنداشته 
با  تماس  مانع  سنتی  فراوان  قیدوبندهای  و  می شد 
بیندازند،  بازیچه ای دست   می گردید، حالا چون  آن 
لگد بزنند، لمسش کنند و زجرش بدهند، احساس 
کشف و دست یابی می کردند. شاید عده ای عقده های 

جنسی شان را در تن من می کوبیدند.
بی عدالتی و  بیکاری،  بودند که  میان  کسانی در آن 
محرومیت بسیار کشیده بودند. شاهد عمیق تر شدن 
بودند.  برخورداران  و  حاکمان  و  خود  بین  فاصله 
برای  مرجعی  و  نمی رسید  به  جایی  اعتراض شان 
شکایت نمی یافتند. از نظام حاکم و حلقاتی که منابع 
و  اجتماع  از  داشتند،  نفرت  بودند،  کرده  انحصار  را 
برای  بودند و فرصتی  بیزار  محدودیت های بسیارش 
غلیان خشم و نارضایتی می جستند. کشتن زنی که 
گویا به مقدسات توده ها و مردم بی پناه توهین کرده 
بود، آن فرصت را فراهم ساخته بود. وقتی می دیدند 
که  شده اند  قوی  چنان  و  کرده  عبور  را  قانون  مرز 
پولیس، اردو و دولت جز تماشا راهی ندارند، احساس 
عربده  من،  تن  به  لگد  هر  با  می کردند.  پیروزی 
می کشیدند، دست به هوا تکان می دادند و به دولت 
و زورمندان و قانون و نظام شان دشنام می دادند. در 
آن تراژدی جهالت عوام فوران کرده بود، اما خشم و 
نیز دیده می شد. عوام سرکوب شده، مردان  اعتراض 
در  را  رانده شده خود  به  حاشیه  و  محرومیت کشیده 

جایگاه پولیس، سارنوال، قاضی و جلاد می دیدند.
در آن سال ها برخوردارها و زورمندان با مشروعیتی 
که برای خود تراشیده بودند، در سطح بسیار وسیع تر 
در  آنان  بودند.  هولناک تر  تراژدی های  مشغول خلق 
نقش دولت، مخالف دولت، تروریست و ضد تروریست 
و  می بریدند  سر  می کردند،  شکنجه  را  انسان ها 
بمباران  با  دسته جمعی  به صورت  را  آدم  گروه گروه 
یا انتحاری بدون تفکیک سن و جنسیت و اتهام به 
خون می کشیدند. تفاوت آن تراژدی های هر روزه این 
بود که با اتکا بر قانون یا شریعت و از سوی افراد و 
عوام  از  و مستحق تر  بالاتر  را  دستگاه هایی که خود 
و توده ها تصور می کردند، انجام می شد. حتماً یادتان 
روستای  میلادی،   ۲۰۰۸ آگست   ۲۲ در  که  است 
عزیزآباد ولسوالی شیندند بمباران شد. سازمان ملل و 
دولت افغانستان اعلام کردند که در آن بمباران بیش 
از 9۰ غیرنظامی شامل کودکان، دختران هم سن و سال 
کشته  جوان  مردان  البته  و  پیر  مردان  و  زنان  من، 
شدند. تمام روستا با خاک یک سان شد. سازمان ملل 
گفته بود که ۶۰ تن از قربانیان کودک بودند. تصور 
که  به  شیوه ای  بلکه  نه،  انفجار  با  تن  آن 9۰  کنید 
بلکه  نه،  دولت  یک  مجوز  با  من خلق شد،  تراژدی 
با فرمان یک ملا در پیش شاه دوشمشیره توته توته 
جلوه  چگونه  عزیزآباد  تراژدی  آیا  آنگاه  می شدند، 

می کرد؟
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تراژدی فرخنده و ...

دولت ها، گروه ها و سازمان های مدعی صلاحیت اجرای 
قانون و شریعت، در جامعه خشونت می کارند و انتظار 
دارند مردم محبت درو کنند. آنان با بم مکتب، قریه، 
محله و یا حتا شهری را به  خون می کشند، اما از عوام 
)آنانی که صلاحیت اجرای قانون و شریعت را ندارند( 
کسی  حریم  که  کنند  رفتار  به  شیوه ای  می خواهند 
نقض نگردد و خون کسی نریزد. توده مردم شاید تا 
از قانون ببینند، به خشم و  زمانی که خود را فروتر 
خشونت کاشته شده در خود لگام بزنند، اما هر زمانی 
که احساس قدرت و مشروعیت نمایند، مثل بزرگان 
و جوانانی که در  پیرمردان  عمل می کنند. کودکان، 
شاه دوشمشیره با ما تراژدی فرخنده را بازی کردند، 
جایگاه  در  می کردند.  بزرگی  و  مشروعیت  احساس 
چنان  بودند.  ایستاده  شریعت  و  خدا  قانون  مجریان 
مشروع  مجاهدان  پوست  در  و  شده  بیگانه  خود  از 
که  بودند  رفته  فرو  جمعی  ایمان  برحق  مدافعان  و 
نمی توانستند غیر از نقشی را که تربیت اجتماعی و 

محیط سیاسی برای شان تراشیده بود، بازی کنند.

یونس: شما چگونه به آن تراژدی راه یافتید؟
تربیت  آن جا کشید.  به  غرایز  و  ایمان  مرا  فرخنده: 
اجتماعی و محیط سیاسی، آن راه را به رویم گشوده 
و  نباشد  مناسبی  توصیف  شاید  راه  گشودنِ  بود. 
بهتر است بگویم آن عوامل چندان به  دور من دیوار 
کشیدند، آن قدر امکان ها را به  رویم بستند که به شاه 
دوشمشیره رسیدم، با ملا زین الدین روبه رو شدم، سنگ 
و لگدباران گردیدم و به آتش کشیده شدم. شما حتماً 
با خواندن گزارش های بسیار بعد از آن تراژدی متوجه 
شده اید که زنی مومن و در جست وجوی کمال ایمان 
را لمس  اما تن مردی  بود،  بیست وهفت سالم  بودم. 
نکرده بودم. آن همه سال در کابل زیسته، اما کوه های 
آسمایی و شیردروازه را با چشم سر ندیده بودم. محیط 
به  من آموخته بود که سرم را بلند نگیرم و به زیبایی ها 
و بلندی ها نگاه نکنم. مرا تنش ایمان، غرایز، تربیت 
بسیار  حجاب های  در  سیاسی  محیط  و  اجتماعی 
پوشانده بود، اما با وجود آن، هرجا می رفتم احساس 

بود که وقتی شوهر کرد، از تن همسرش می ترسید 
اولین  در  او  می کرد.  گناه  احساس  او  با  تماس  از  و 
خلوت با شوهرش از حال رفته و کارش به شفاخانه 
و داکتر کشیده بود. بعد از آن مدت طولانی، کوشیده 
بود از همسرش دوری جوید. هر بار پس از نزدیکی، 
تنش را چون لته آلوده می شست و می شست و بازهم 
احساس آلوده گی می کرد. او بعد از سال ها جنگیدن 
با تن خود و گریز از شوهر، به بن بست رسیده بود. 
دیگر نمی توانست مقاومت کند. به تدریج حجاب های 
درونی اش فروریخته بود. پوچی پنهانی در او طغیان 
کرده و لگام شهوتش را که آن قدر محکم گرفته بود، از 
دست داده بود. دیگر از هیچ تنی هراس نداشت و جز 
حجاب ظاهری که تنش را می پوشاند، هیچ حجابی 
باور نداشت. جز فرمان غرایزش، به هیچ قاعده و  را 
دستوری ارج نمی گذاشت. پسان ها، او سردسته یک 

گروه مشهور تن فروشان شده بود.

ظاهر  بی حجاب  نیز  شما  تراژدی  آن  در  یونس: 
شده بودید. تصاویری از شما با موهای پریشان دیده 
از ترس ها رها  می شود. آیا شما هم در لحظات آخر 

شده بودید؟
آن  زیستم.  ترس هایم  با  آخر  تا  من  نه،  فرخنده: 
ترس ها مرا کشت. می دانید، در ساعات اول، لحظه ای 
و  بود  کمتر  جمعیت  بود.  شده  میسر  فرار  فرصت 
تا  کشید  دیواری  پشت  گرفته  دستم  مچ  از  پولیس 
از آن جا دورم کند. دستان پولیس را بر مچم تحمل 
چشم  از  مرا  پولیس  اگر  که  نمی دانستم  نکردم. 
جمعیت دور کند، چه بر سرم خواهد آمد. می ترسیدم 
که اگر حسابم را با اتهام گناه پاک نکنم، چگونه به 
و  شوم  روبه رو  با جمعیت  می خواستم  برگردم.   خانه 
ایمان و پاکیزه گی ام دفاع کنم. حجاب های ذهنم  از 
نگذاشت از آن جا بروم. برگشتم. بار دیگر چند پولیس 
نجاتم  کشیده  بالا  به  زیارت گاه  بام  از  مرا  کوشیدند 
دهند. از آن طرف بام ترسیدم. در دست های آن مردان 
حس حمایت بود و آن حس در من شبهه محبت خلق 
می کرد. محبت و دوستی میان مرد و زن در ذهنم 
به گناه ترجمه می شد. در کشیدن تنم به بالای بام 
همکاری نکردم. دستم از دستان ماموران نظامی لغزید 

و دوباره میان جمعیت خشمگین افتادم.

یونس: خشم آن جمعیت ترسناک تر نبود؟
فرخنده: آن ترس هرگز با هراس آلوده شدن به گناه 
قابل مقایسه نبود. نمی دانم چگونه بگویم. شاید مثال 
انتحاری کمک کند. ترس مرگ در ذهن مرد انتحاری 
چگونه مغلوب ایمان می شود؟ گاهی ترس آلوده شدن 
سنگین تر  بسیار  گناه،  از  رهیدن  یا شوق  و  گناه  به 
بازیگران  اول، عربده  از ترس مرگ می شود. لحظات 
خشمگین تراژدی به هراسم انداخته بود. می کوشیدم 
از  را  چادرم  بار  چند  باشم.  حجابم  و  تن  متوجه 
زمین برداشته بر سرم گذاشتم. از آشفته گی موهایم 
دیگر  تراژدی غرق شدم.  در  اما کم کم،  می شرمیدم. 
از خشم  نمی شنیدم،  را  فریادها  نداشت،  درد  لگدها 
اطرافیان نمی ترسیدم. گویا از تنم جدا شده و آن درام 

خونین را تماشا می کردم.

یونس: جدا شدن از تن چه حسی دارد؟
مثل  است.  تمام  بی حسی  ندارد.  حسی  فرخنده: 
خواب عمیق و لحظه فراموشی است. پیش از آن که 
بمیرم، لحظات سبکی را حس کردم. حس بی حسی 
به  حرکت ها  نداشتند.  وزن  امام  بودند،  چیزها  بود. 
شنیده  صداها  نداشتند.  مسیر  اما  می آمدند،   چشم 
اما  بودند،  پیدا  رنگ ها  نداشتند.  معنا  اما  می شدند، 
چیزی را در ذهن تداعی نمی کردند. احساس می کردم 
که دست هایی بالا می روند و چیزهایی به تنم اصابت 
می روند  بالا  چرا  دست ها  نمی دانستم  اما  می کنند، 
می دیدم  را  خونم  می خورند.  تنم  به  چرا  چیزها  و 
چرا  و  می ریزد  چرا  نمی دانستم  اما  بود،  جاری  که 
از  اما  بود،  پریشان  را می دیدم که  مویم  است.  سرخ 

کم حجابی می کردم. حجابی در روانم و حجابی بر قلبم 
از کودکی بافته بودند؛ حجابی بر گوش ها، حجابی بر 
چشمان، حجابی بر دهان و حجابی بر تنم داشتم. باید 
در ذهن و روانم محجبه می زیستم و افکار و خیال هایم 
را سانسور می کردم، گوش ها را و چشمان و دهانم را 
باید مثل تنم می پوشاندم و در شنیدن و گفتن و دیدن 
راضی  جامعه  این،  وجود  با  می بودم.  محجبه  چیزها 
نبود و من خودم نیز راضی نبودم. احساس می کردم 
چیزی کم است. تنها حس بویایی ام حجاب نداشت. 
ما زنان در حس بویایی آزادیم. شاید به  این دلیل که 
بزرگان، صاحبان شرع و قانون متوجه نشده اند چگونه 
دیدن  از  من  ببریم.  لذت  می توانیم  شامه  حس  با 
تن مردان حتا در لباس، احساس گناه می کردم، در 
جرئت  هیچ گاه  و  بودم  محتاط  صدای شان  شنیدن 
با تصور آن  نمی کردم دست به تن مردی بزنم. حتا 
کار تنم می لرزید. بوی چنین نبود. عطر تن مردان را 
با آرامش خاطر سر می کشیدم. بوی خالص تن مردان، 
آن بویی را که با رفتن از پشت سر مرد جوالی وقتی 
بوجی آرد را از دکان سرکوچه تا خانه یا از دکان تا 
موتر می برد، بوی عرق کراچی وان وقتی بر سر قیمت 
چانه می زد، بدون حس گناه احساس می کردم. غرایز 
ایمان و تربیت اجتماعی و محیط سیاسی مرا در  و 
درون خودم با جنگ بی پایان درگیر کرده بود. میان 
گناه و تن و تربیتم پاره پاره شده بودم. درگیری ام با 
تعویذنویس تبارز تنش های درونی ام بود. گاهی جنگ 
قواعد  می کشید.  محیط  به  ناخودآگاه  خودم  درونی 
ایمان را و این که چگونه جامعه از گناه نجات یابد و به 
کمال نزدیک شود، می خواندم و به آن می اندیشیدم. 
به نظرم آن تعویذنویس مشغول تخریب ایمان جامعه 

بود، و درگیر شدیم.

خاصی  وضعیت  درونی،  جنگ  در  زنان  آیا  یونس: 
دارند؟

هرجا  نمی شناسد.  زن  و  مرد  جنگ  این  فرخنده: 
به  هم  بسیار  عقب مانده گی  و  بی عدالتی  محرومیت، 
درآمیزد، شرایطی به وجود می  آید که فرخنده نوعی، 
آن فرخنده ای که از تراژدی شاه دوشمشیره متولد شد، 
رشد می کند. در آغاز هم گفتم که شناخت فرخنده 
فردی دیگر برای شما نه آسان است و نه مفید. صحبت 
ما از فرخنده ای است که با شما صحبت می کند و در 
تاریخ و فرهنگ وطن تان جایگاه مثالی یافته است. در 
شاه دوشمشیره، آن چند ساعتی که ما باهم تراژدی را 
خلق می کردیم، من و آن مردان از جهات بسیار شبیه 
نیز گره های بسیاری در ذهن و تن  آنان  بودیم.  هم 
خود داشتند. اما تفاوت هایی بین مردان و زنان وجود 
دارد. بیشتر مردان کوه های مجاور را می شناسند، به 
چشم  زنان  تن  به  می توانند  می کنند،  نگاه  آسمان 
بدوزند و به سوی آنان دست دراز کنند. مردان حجاب 
زنان  کشنده  حجاب های  آن که  برای  دارند.  کمتری 
را بهتر درک کنید، سرگذشت زنی را قصه می کنم. 
در  می شد،  متولد  من  تراژدی  که  زمانی  در  زن  آن 
کابل می زیست. طبیعت بسیار حساس و جست وجوگر 
حجاب های  با  آن که  از  پیش  و  کودکی  در  داشت. 
ذهنی و جسمی محیط خوی گیرد، اشتباهاتی از او 
سر زده و سرزنش شده بود. آن سرزنش ها و آن چه 
پس از آن شنیده و دیده بود، چنان بر او اثر گذاشته 

از صفحه ۶

تاریخ افراط ها را به  یاد می دارد. آنانی که در همواری و به آهسته گی راه می روند، 
معیشت طلب و محافظه کارند، پیشتر از همه در مِه زمان گم می شوند. آنانی که تسمه 

زنده گی خود را با قوت تمام و تا آخرین نفس می کشند، دیرتر به  یاد می مانند. من 
سال ها به یاد خواهم ماند، نه از آن جهت که بهترین یا بدترینم؛ از این جهت که در یک 
تراژدی کم نظیر تسمه زنده گی ام چنان سریع و افراطی کشیده شد که با انفجار ترسناک 

درهم شکست.

دیدنش حس زیبایی و یا گناه دست نمی داد. پیش 
آیینه می دیدم،  را در  از آن، وقتی در حمام موهایم 
گردنم می آویختم  دور  احساس سرخوشی می کردم. 
بالا  چادرم  گوشه   اگر  بیرون  در  می بردم.  لذت  و 
در  می لرزید.  دلم  و  می کردم  گناه  احساس  می شد، 
شاه دوشمشیره چنین نبود. نه زشت بودم، نه زیبا. نه 
معصوم بودم، نه گناه کار. چیزی شبیه صفر شده بودم؛ 
عددی که در خودش هیچ است و کنار هم بازی هایش 
نمی دیدم  وجودی  و  در خودم حس  می شود.  بسیار 

و تنها در تراژدی ای که خلق می شد، معنا می یافتم.

یادها  به  و  می شوی  جاودانه  که  می دانستی  یونس: 
می مانی؟

فرخنده: جاودانه از جایی که منم، معنا ندارد. زنده گی 
کوتاه تر و کم مایه تر از آن است که بتوان از ازل تا ابدش 
را، با تمام هست و بود و همه غم و شادی هایش مناسب 
صفت جاوید خواند. زنده گی در لحظات معنا می یابد 
و لحظات تکه های کوتاه و بریده بریده اند، درست مثل 
پازل های یک تصویر و قطعات یک ویدیو. جاودانه گی 
و  دردها  با  می شویم،  گم  تاریخ  در  ما  است.  توهم 
و  حاشیه نشین ها  نخست  خود.  لحظه ای  شادی های 
قله ها  عاقبت  و  بلندی ها  و  برجسته ها  بعد  ناچیزها، 
ناپدید  و  کم رنگ  زمان،  چرخ  شدن  دور  با  کوه ها  و 
فراموشی سپرده  به  روزی  نیز  تراژدی من  می شوند. 

خواهد شد.

یونس: از جایی که ما هستیم، شما جاوید هستید و 
بسیار دیرتر از ما به  یادها خواهید ماند.

می دارد.  به  یاد  را  افراط ها  تاریخ  بلی،  فرخنده: 
می روند،  راه  به آهسته گی  و  همواری  در  که  آنانی 
مِه  در  از همه  پیشتر  و محافظه کارند،  معیشت طلب 
را  زنده گی خود  تسمه  آنانی که  زمان گم می شوند. 
با قوت تمام و تا آخرین نفس می کشند، دیرتر به  یاد 
می مانند. من سال ها به یاد خواهم ماند، نه از آن جهت 
که بهترین یا بدترینم؛ از این جهت که در یک تراژدی 
افراطی  و  سریع  چنان  زنده گی ام  تسمه  کم نظیر 
کشیده شد که با انفجار ترسناک درهم شکست. اما 
ماندگاری  اگر  نیست.  امتیازی  ماندگاری نسبی،  این 
امتیاز باشد، بزرگ ترین امتیاز را در عصر و ملک ما ملا 

عمر و طالبان خواهند گرفت.

یونس: چگونه؟
فرخنده: از نیمه اول قرن ۱9 میلادی این سرزمین 
است؟  مانده  زنده  شجاع  شاه  چون  کسی  چه  نام 
عروسی  چند  خیراندیش،  انسان  چند  مبارز،  چند 
که به زیبایی شهره بودند، چند کودکی که از ته دل 
می خندیدند و چند زنی که شیرین ترین غذاها را پخته 
و چند مردی که پرثمرترین درخت ها را پرورده بودند، 
قاتل، غازی، شهید  تعدادی  نام  مانده اند؟ جز  یاد  به 
به خاطرات و  از آن سال ها  و وطن فروش چه کسی 
با  را  فردا، دوران شما  است؟  کتاب های شما رسیده 
انتحاری و سربریدن ها به  یاد خواهند داشت و زمانه 
شما به عصر طالب و ملا عمر تقلیل خواهد یافت؛ چرا 
که آنان به افراطی ترین وجه ممکن جنگیده، حذف 
کرده، کشته، ویران کرده و زیسته اند. در فرداها صدای 
بم طالبان بسیار بلندتر از ترانه های شما شنیده خواهد 

شد.

یونس: دردآور است. چرا؟
با  و  نیرو  تمام  با  دل،  ته  از  شما  که  چرا  فرخنده: 
ترانه های  تار  تا آخرین  کشیدن تسمه زنده گی خود 
سال ها  این  در  شما  که  چرا  نخوانده اید.  را  آزادی 
نشسته و خوابیده به  سر برده اید، اما آنان ایستاده و 

دویده جنگیده اند.

یونس: گپ نگفته دیگری دارید؟
فرخنده: کارهای نکرده بسیار است، سخن همین قدر 

کفایت می کند.
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تیم کریکت پاکستان با تفاوت ۶۶ دوش در برابر افغانستان پیروز شد
تیم کریکت افغانستان در سومین بازی اش در رقابت های ۲۰آوره مقابل پاکستان، تن به شکست داد.

دیدار سوم این دو تیم دوشنبه شب، ۷ حمل، در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شد و  افغانستان با تفاوت ۶۶ دوش 
بازی را واگذار کرد. در این دیدار نخست پاکستان توپ زنی را آغاز کرد و توانست در ۲۰ آور با از دست دادن هفت بازیکن، ۱۸۲ 

دوش را برای تیم کریکت افغانستان هدف تعیین کند. در ادامه تیم کریکت افغانستان، نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل 
کند و بازنده این دیدار شد. دو دیدار گذشته این دو تیم به نفع افغانستان پایان یافته بود.

در دیدار نخست افغانستان با تفاوت شش ویکت و در دیدار دوم با تفاوت هفت ویکت پیروز شده بود.
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مانوج پانده، رییس ستاد مشترک ارتش هند، با اشاره به 
میانجی گری چین برای احیای روابط ایران و عربستان 
اوکراین،  و  روسیه  میان  صلح  برقراری  برای  تلاش  و 
امریکا  جای گزین  دارد  قصد  بیجینگ  که  می گوید 

به عنوان تامین کننده امنیت جهانی شود.
رسانه های هندی روز دوشنبه، ۲۷ مارچ، گزارش داده اند 
است:  گفته  هند  ارتش  ستاد  رییس  پانده،  مانوج  که 
»میانجی گری توافق میان ایران و عربستان و ارایه طرح 
۱۲ ماده ای صلح برای پایان دادن به مناقشه روسیه و 
اوکراین نشان می دهد که چین اصرار دارد جای گزین 

امریکا به عنوان تامین کننده امنیت جهانی شود.«
وی با اشاره به اختلافات مرزی چین و هند گفته است 
که تلاش های طرف چینی برای عبور از »خط کنترل 
میان دو کشور موجب  توافق نامه های  نقض  و  واقعی« 

نگرانی دهلی  نو شده است، اما ارتش این کشور در حالت 
آماده باش به سر می برد.

مهم ترین  که  می کنم  »فکر  است:  کرده  تصریح  پانده 
است  چالش هایی  همان  ما  عملیاتی  محیط  در  جنبه 
و  مناقشه ها  دارد.  مناقشه وجود  که در مرزهای مورد 
به دلیل اختلاف نگرش در مورد خط  ادعاهای ارضی 
کنترل واقعی ادامه دارد. نقض این خط، ممکن است 

باعث افزایش تنش شود.«
گفتنی  است که روابط بیجینگ و دهلی  نو در سال های 
اخیر متشنج بوده است. نیروهای مسلح هند و ارتش 
چین از اپریل ۲۰۲۰ در منطقه ای واقع در شرق لاداخ، 
به سرعت  طرف  دو  هر  و  دارند  مقطعی  درگیری های 
زیرساخت های نظامی را روی خط کنترل واقعی توسعه 

داده اند.

رییس ستاد ارتش 
هند:  
چین قصد 
دارد جای گزین 
امریکا شود حمزه یوسف پاکستانی تبار 

وزیر اول اسکاتلند شد

حادثه ترافیکی در عربستان؛ 
۲۰ زائر حج عمره کشته و ۲۹ 

تن دیگرشان زخمی شدند

بربنیاد گزارش ها، به دنبال اعلام نتایج انتخابات داخلی 
رهبر  به عنوان  یوسف  اسکاتلند، حمزه  استقلال  حزب 

جدید این حزب انتخاب شده است.
گزارش  مارچ،  دوشنبه، ۲۷  روز  بین المللی  رسانه های 
داده اند که یوسف جای گزین نیکلا استورجن به عنوان 
وزیر اول اسکاتلند می شود و اولین مسلمانی است که به 

این سمت می رسد.
رهبری حزب  در  که  در هشت سالی  استورجن  خانم 
اصلی  حزب  به  را  حزب  این  بود،  اسکاتلند  استقلال 

اسکاتلند تبدیل کرد.
آقای یوسف گفته است که این انتخاب برای او افتخار 
بزرگی است و هر چه بتواند، برای استقلال اسکاتلند از 

بریتانیا انجام می دهد.
کمپین  جریان  در  ساله   ۳۷ سیاست مدار  این 
انتخاباتی اش نیز گفته بود که در صورت استقلال این 
منطقه از بریتانیا، او چارلز را از پادشاهی اسکاتلند کنار 

خواهد زد.
رهبری  برای  انتخاباتی  مبارزات  در  که  است  گفتنی 
شدن  جدا  سازوکار  سر  بر  که  شد  مشخص  حزب 
اسکاتلند از بریتانیا اختلاف های جدی میان جناح های 

مختلف حزب استقلال وجود دارد.

در پی واژگون شدن یک بس حامل زائران حج عمره در 
عربستان سعودی، دست کم ۲۰ تن جان باخته و ۲9 تن 

دیگر زخمی شده اند.
تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان گزارش داده است 
که این رویداد روز دوشنبه، ۲۷ مارچ، در شهر »ابها« از 

مربوطات مرکز ولایت »عسیر« به وقوع پیوسته است.
این رویداد زمانی رخ  داده که موتر حامل حجاج با یک 

پل برخورد کرده و سپس آتش گرفته است.
بربنیاد این گزارش، این بس در حال انتقال زائران به 

شهر مکه بوده است.
و  سعودی  عربستان  ساکنان  حادثه  این  قربانیان 

ملیت های مختلف هستند.
عربستان سعودی  مقامات  از  نقل  به  عربی  رسانه های 
دلیل وقوع این رویداد را بروز مشکلات  فنی موتر عنوان 

کرده اند.
از این نیز، در جریان مناسک حج در عربستان  پیش 

سعودی رویدادهای مشابه رخ داده است.
گفتنی   است که حج  عمره را می توان در هر زمانی از 
سال انجام داد، اما بسیاری ها ترجیح می دهند تا آن را 

در ماه مبارک رمضان، انجام دهند.

و سخن چنین آغازش بنمود 

در سنه ألف و أربعمائة و اثنان هجري من که ابو زیتونم، با سنان ابن شبلق گازری و مطلق ابن منان شبادی با 
امتعه مجیز و نیروی ناچیز عزم سفر به بلاد جابلقا کردیم. پس از هی میدان و طی میدان و خار مغیلان و شلاق 
طالبان و ناله کارمندان و خنده صرافان و گریه بزازان، بالا رفتیم غنی بود، پایین آمدیم باز هم غنی بود. وسطش 

هم چهار تا فعال مدنی بود. تا رسیدیم به شهر جابلقا. خلایقی بدیدیم بی حساب و علایقی بدیدیم بی کتاب و 
سوال گران بی جواب و اسپ های بی رکاب و مردمانی اهل باب و نامردمانی چون طلاب و پسرانش در طلب عاشقی و 
وزیرانش چون متقی، همه در صف واحد و سخنور شان ذبیح الله مجاهد. خلاصه شهری دیدیم پر از خشتک و ریش 

و سرمه و مقداری اندیوال و حجره هایی دیدیم پر از مردان و مردان. پس ابن منان شبادی ندا درداد که ای یاران 
خوش شهری  ست این جابلقا که دستور مردمانش این است که ریشت چه مقدار باشد و حرف ملکانش این است که 

»چه شی غواری«. بیایید که این جا رحل اقامت بیفگنیم.
چنین بود که من که ابو زیتونم و یاران دگر، حجره ای فراهم کرده و بساط عیش برهم کرده و شب تا سحر 

همی سرودیم: 

عجب شهری ست که پر سنگ یشم است 
متاع اصلی آن نیز پشم است 

کبابش اصل گوشت تازه میش است 
مقامت بر اساس قدر ریش است 

شوی بر جمله شهروندان تو غالب 
اگر پسوند نامت است طالب 

من که اهل تاریخ نویسی ام، دیده ها و شنیده ها را فراهم بکردم و بر صحیفه ای سیاه بنمودم. مطالبی که پس از این 
در این گنجینه و ستون به این خامه مندرج و منسخ می گردد، حاصل دیدنی ها و شنیدنی هایی است که از این 

زیبا شهر فراهم گردیده و توسط مدیر مسوول پسندیده و این جا درجیده است. پس شما نیز با من همراهیده شوید.

به دنبال برکناری یوآف گالانت، وزیر دفاع اسراییل، 
»اصلاحات  جنجالی  طرح  با  مخالفت  دلیل  به 
این  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  ازسوی  قضایی« 
پیدا  گسترش  اسراییل  در  اعتراضات  دامنه  کشور، 

کرده است.
هزار  ده ها  که  است  داده  گزارش  آسوشتیدپرس 
خیابان های  به  مارچ،   ۲۶ یکشنبه شب،  اسراییلی 

شهرهای این کشور بر آمدند.
معترضان در »تل آویو« یک بزرگ راه اصلی را مسدود 

و آتش های بزرگی نیز روشن کرد ند.
بربنیاد این گزارش، پولیس با معترضانی که در بیرون 
کرده  تجمع  اورشلیم  در  نتانیاهو  شخصی  خانه  از 

بودند هم، درگیر شده است.
مناقشه برانگیز  اسراییل  در  قضایی  اصلاحات  طرح 
شده است و مخالفان آن می گویند که برای حمایت 
»بی بی«  به  اسراییل  در  که  نتانیاهو،  بنیامین  از 
معروف است، طراحی شده و باعث تضعیف استقلال 

دستگاه قضایی در این کشور می شود.
باعث  ماه ها  قضایی  اصلاحات  طرح  با  مخالفت ها 
اسراییلی ها  بی سابقه   و  گسترده  خیابانی  تظاهرات 

شده است.

برکناری وزیر دفاع اسراییل؛ 
اعتراضات گسترش پیدا کرد


